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فصلنامة علمي نگره

چكيده
مطالعة پژوهش هاي صورت گرفته در زمينة سفال قاجار طي دهه هاي گذشته، بيانگر وجود نوعي انديشة 
يکسونگرانه و غالباً منفي نسبت به اين هنر در عرصة مطالعات هنر اسلامي است که آن را آغاز دورة «انحطاط» 
در تاريخ سفال ايران تلقي مي کند. هدف اين پژوهش، ارزيابي و سنجش درستي و نادرستي انديشة مذکور 
است. سوال تحقيق حاضر اين است که آيا اين نگرش، ريشه در واقعيات تاريخي دارد يا حاصل برداشت هايي 
نادرست از تاريخ و هنر قاجار است؟ در پژوهش کيفي حاضر،  از روش تحقيق تاريخي- تحليلي استفاده 
شده و گردآوري داده ها با مراجعه به اسناد کتابخانه اي و ميداني و تحليل داده ها به روش استقرايي انجام 
پذيرفته است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که برخلاف آن چه که اغلب اذعان گرديده، سفال قاجار به لحاظ 
کمّي و کيفي نه تنها راه به «انحطاط» نبرده بلکه جايگاه ويژه  و مجزايي را در گسترة سفال ايران به خود 
اختصاص داده است. در دورة قاجار، برنامه هاي حمايتي جهت گسترش و رونق صنعت سفال از سوي دولت 
و نخبگان سياسي به طرز قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد که اين مسئله منجر به ترقي کاشي سازي و انجام 
اقداماتي در زمينة چيني سازي مي گردد. در اين دوره، توليد ظروف خميرسنگ به دليل واردات چيني تا حدودي 
دچار نقصان مي گردد، اگرچه ساخت آن براي بازار جديد مشتريان نوظهور طبقة متوسط استمرار مي يابد. 
از سوي ديگر، مي توان ديد که با تغيير پايگاه اجتماعي هنر در اين دوره علاوه بر گسترش دامنة حاميان و 
سفارش دهندگان سفال، به دليل افزايش برنامه هاي ساخت وساز و مرمت ابنيه، سفارش کاشي در اولويت قرار 
مي گيرد. علاوه بر اين، تحت تأثير پديدة جمع آوري آثار هنر اسلامي و رونق بازار تقاضاي هنر ايراني، هنر 
قاجار نيز مورد  توجه موزه ها و مجموعه داران اروپايي قرار مي گيرد که اين مسئله، حجم زيادي از سفارشات 

را براي سفال قاجار و حتي محصولات تقليدي با کيفيت مشابه آثار گذشته در پي دارد. 

واژگان کليدي
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مقدمه
در  قاجار  سفال  با  مرتبط  پژوهش هاي  پيشينة  بررسي 
عرصة مطالعات هنر اسلامي نشان مي دهد که نگرش غالب 
نسبت به اين هنر طي دهه هاي گذشته، عموماً برآمده از 
با کليدواژگاني  انديشة منفي نگرانه است که آن را  نوعي 
و  «افول»  «زوال»،  «اضمحلال»،  «انحطاط»،  هم چون 
«رکود» تبيين مي کند. حتي با وجود تغيير نگرش نسبت به 
هنر قاجار از اواخر قرن بيستم، اثرات رويکرد قبلي هم چنان 
بر تحقيقات متأخر پابرجاست و گاه و بي گاه در پژوهش هاي 
انجام گرفته، ردي از آن ديده مي شود. اتخاذ اين رويکرد 
حاصل مقايسة سفال قاجار با سفال دوران پيش از خود 
به ويژه سفال صفوي است که اساساً از چند منظر دچار 
اشکال است. ازجمله آن که اطلاعات دقيقي از ميزان توليد 
سفال پيش از قاجار که حاصل پژوهش آماري مستقلي 
در اين زمينه باشد وجود ندارد. انجام مطالعات تطبيقي در 
اين زمينه، نيازمند در دست  داشتن داده هاي آماري معتبر 
در مورد تعداد آثار موجود و يا کارگاه هاي توليدي از هر 
دوره است. در مورد کيفيت آثار (فني و زيبايي شناختي)، 
وضعيت به مراتب پيچيده تر است چراکه به درستي مشخص 
و  ناظران  مقايسة  معيار  و  اساس  مؤلفه هايي  نيست چه 
محققان هنر قاجار قرار گرفته اند و در ميان آنها گاه حتي 
اظهارنظرات سليقه اي و متناقض به چشم مي خورند. مهم تر 
از همه آن  که هنر يک دوره، پيش از هر چيز بايد در متن 
تاريخي زمانة خود مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و نه 
در قياس با ديگر دوران. حال بايد درنظر داشت که علاوه 
بر اين ايرادات، در متون و نوشته هاي همزمان با قاجار، 
شواهد و نشانه هايي به چشم مي خورد که حاوي دلالت هايي 
در رد و نقض ديدگاهِ مرسوم انحطاط هنر و سفال قاجار 
هستند. اين شواهد اگرچه از حيث موضوع، به ظاهر از هم 
گسسته اند ولي به لحاظ محتوا، ارتباطي منطقي و معنادار 
آنها، درک روشن تري  به  برقرار است و توجه  ميانشان 
دست  به  کيفي  و  کمّي  نظر  از  قاجار  سفال  وضعيت  از 
خواهد داد. بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزيابي 
پيرامون  متداول  نگرش  نادرستي  و  درستي  سنجش  و 
سفال قاجار مبني بر دوران «انحطاط» سفال ايران است. 
اين تحقيق به دنبال آن است که با بررسي و اتکا به شواهد 
تاريخي، به اين سوال ها پاسخ گويد که ۱. آيا اين نگرش، 
برداشت هايي  يا حاصل  دارد  تاريخي  واقعيات  ريشه در 
نادرست از تاريخ و هنر قاجار است؟ به عبارت ديگر، ۲. 
آيا سفال قاجار حقيقتاً به لحاظ کمّي و کيفي دچار ضعف 
گشته و يا آن که دستخوش اظهارنظرات غيرکارشناسانه 
و جانبدارانه  قرار گرفته است؟ در اين راستا، بسامد سطح 
توليدات سفال قاجار از منظر کمّي و کيفي و در تناظر با 
هنري  جريانات  روند  در  تأثيرگذار  و  زمينه ساز  عوامل 
ازجمله گفتمان سياسي- فرهنگي مسلط، بازار عرضه و 
تقاضا و پايگاه اجتماعي هنر مورد بررسي قرار خواهد 

گرفت. شايد بيراه نيست اگر بگوييم وجود نگرش مذکور، 
مهم ترين مانع شکل گيري مجموعه هاي منظم و تحقيقات 
جدي و نظام مند در حوزة سفال قاجار طي دهه هاي گذشته 
بوده که اين مسئله، ضرورت و اهميت انجام اين تحقيق را 
ايجاب مي کند.  شايان ذکر است که واژة «کيفيت» در اين 
تحقيق، ناظر بر «کيفيت فني» توليدات - شامل کيفيت گل، 
لعاب، رنگينه ها و پخت - است و «وجوه بصري» آن ها 
را دربر نمي گيرد. واژة «سفال» نيز به کلية فرآورده هاي 
گلي پخته شده در کوره، اعم از ظرف، کاشي، آجر و غيره 

اشاره دارد.

روش  تحقيق
 اين پژوهش از منظر هدف، پژوهشي بنيادين است که از 
روش  تاريخي- تحليلي بهره  مي گيرد.  شيوة جمع آوري 
اطلاعات  با مراجعه به اسناد کتابخانه اي و ميداني انجام 
پذيرفته که در اين راستا به منابع مختلف اعم از متون و 
منابع تاريخي (کتاب، نسخه و سند)، گزارش سياحان و 
کارگزاران سياسي، آثار و اسناد موجود در موزه ها و ابنية 

تاريخي رجوع شده است. 
تعداد نمونه هاي سفال و کاشي که اغلب با مطالعة ميداني 
از سايت موزه ها در دسترس پژوهشگر قرار  بازديد  و 
گرفته اند، به طور دقيق قابل ارائه نمي باشد و دليل عمدة 
مطالعات  در  قاجاري  کاشي هاي  بالاي  فراواني  امر،  اين 
سفالي  آثار  حاضر،  تحقيق  هدف  جامعة  است.  ميداني 
دورة قاجار اعم از ظروف، کاشي و اشياء مختلف سفالي 
است که  نمونه گيري از آنها به روش هدفمند انجام گرفته 
است. با بررسي بيش از ۵۰۰ اثر، حجم نمونه ها تا حدي 
افزوده گرديد که اشباع نظري درخصوص وضعيت توليد 
تحليل  و  تجزيه  آيد.  حاصل  قاجار  سفال  فني  کيفيت  و 
اطلاعات و تدوين يافته هاي تحقيق نيز به روش استقرايي 
و در يک فرايند رفت و برگشتي انجام  پذيرفته است. شيوه 

تحزيه و تحليل اطلاعات كيفي است .

پيشينة تحقيق
تاکنون  قاجار،  سفال  توليد  وضعيت  ارزيابي  زمينة  در 
اغلب  و  نپذيرفته  انجام  نظام مندي  و  مستقل  پژوهش 
پراکنده در بطن  اين حوزه به صورت  اطلاعات  مطالب و 
جاي  قاجار  سفال  کليت  از  صورت گرفته  بررسي هاي 
گرفته اند. اگرچه جنيفر اسکرس۱ از اولين محققاني است که 
بررسي سفال هاي قاجاري به ويژه کاشي ها را به طور جدي 
مورد توجه قرار داده، با اين وجود بيش تر تحقيقات وي 

معطوف به زيبايي شناسي سفال قاجار است.
 تنها در مقالة «هنرها از قرن هجدهم تا قرن بيستم» در جلد 
هفتم، قسمت سوم کتاب تاريخ ايران کمبريج (۱۳۸۸)، چاپ 
شده در نشر مهتاب است که به ميزان توليد سفال قاجار، 
سرشناس  محقق  واتسون۲  اليور  دارد.  جزئي  اشاراتي 

1.Jennifer M. Scarce
2.Oliver Watson (1949-)
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سفال اسلامي در مقالة «به طرز خنده داري بد: سفال ايران 
در قرن نوزدهم» در کتاب هنر اسلامي در قرن نوزدهم: 
سنت ها، نوآوري ها و مکاتب التقاطي (۲۰۰۶) که در نشر 
سفال  گونه شناسي  است، ضمن  رسيده  چاپ  به  بريل١ 
کيفيت  افت  و  توليد  الگوهاي سنتي  فروپاشي  از  قاجار، 
توليدات سفال ايران در دورة قاجار سخن مي گويد. شايد 
قاجار،  سفال  درخصوص  تحقيق  مهم ترين  گفت  بتوان 
کتاب صنايع کهن دوره قاجار(۱۳۹۳) نوشتة ويلم فلور٢ 
است که ترجمة فارسي آن در نشر پيکره چاپ شده و در 
فصل دوم آن، وضعيت سفال قاجار به صورت مختصر از 
وراي مستندات و اطلاعات آماري، مشاهدات و گزارشات 
ثبت شده، سفرنامه ها و ديگر منابع تاريخي مورد مطالعه 
 (۱۳۹۵) قاجاري  کاشي کاري  کتاب  است.  گرفته  قرار 
تأليف محمدرضا رياضي از نشر يساولي، پژوهش مهم 
ديگري است که به اختصار، وضعيت توليد سفال قاجار 
را با استناد به آمار و ارقام کارگاه ها مورد بررسي قرار 

مي دهد. 
هيچ يک از تحقيقات نامبرده، وضعيت توليد سفال قاجار را 
به لحاظ کمّي و کيفي، جهت بازنگري نگرش متداول نسبت 
به اين هنر و فراتر از آن هنر قاجار مورد بررسي قرار نداده 

و پژوهش حاضر سعي بر تحقق اين مهم نموده است.  

بازتاب نگرش «انحطاطِ» سفال قاجار در پژوهش هاي 
سدة اخير 

تحقيق در زمينة سفال قاجار، از بدو امر بر هر پژوهشگري 
اين هنر، جايگاه چنداني را در  آشکار خواهد ساخت که 
پژوهش هاي هنر اسلامي و هنر ايران به خود اختصاص 
نداده و اساساً در تحقيقات اين عرصه جدي تلقي نشده 
است. بررسي کتب و منابع تدوين يافته در اين حوزه نشان 
مي دهد که مطالب موجود در زمينة سفال قاجار، به طور 
واقعي ناچيز و با نگرشي نه چندان مثبت و گاه تحقيرآميز 
همراه است. بايد توجه داشت که اين نگرش تنها معطوف 
به سفال قاجار نيست و غالب شاخه هاي هنري اين دوره 
را دربرمي گيرد. به استثناي قالي بافي، فلزکاري، منسوجات 
و آثار لاکي که توجه کمي را به خود جلب کرده اند، ديگر 
هنرها يا به کلي مورد بي توجهي قرار گرفته اند و يا آنکه 
صورتِ «منحط» هنر گذشته، به ويژه هنر صفوي قلمداد 

شده اند.
رديابي مسير مطالعات هنر ايران طي دو سدة گذشته نشان 
پهلوي  دورة  از  جدي  به طور  مذکور،  نگرش  که  مي دهد 
ايران»  اول و مصادف با شروع «مطالعات نظام مند هنر 
شکل گرفته اگرچه بايد گفت که نطفة آن، چند دهه پيش تر، 
همزمان با پژوهش هاي آغازين هنر ايران بسته شده است. 
مصداق بارز آن، کتاب هنر ايران اثر رابرت مرداک اسميت۳ 
(١٨٧٦) است که هنر قاجار را به رغم نگاهي همدلانه، مورد 
انتقاد قرار مي دهد: «ذائقة هنر به هيچ وجه در اين سرزمين 

رو به افول نگذاشته، معهذا قدري تنزل يافته است» (اسميت، 
١٣٩٩: ٢٥). نقد او از سفال قاجار اما در مقايسه با ديگر 
هنرها تندتر و صريح تر است. وي ضمن اشاره به افول 
قاجار را  از شاه عباس، سفال  ايران پس  تدريجي سفال 
شکل «تنزل يافتة» سفال صفوي عنوان مي کند (همان: ٣٣). 
استمرار اين نگرش در تحقيقات آرتور اپهام پوپ۴، آغازگر 
جريان مطالعات نظام مند هنر ايران نيز مشاهده مي شود. 
وي با وجود آن که در کتاب بررسي هنر ايران، مبسوط ترين 
ارائه  را  تا آن زمان  ايران  از سفال  انجام يافته  گاه نگاري 
مي دهد اما با استدلال «تضعيف و نابودي» سفال ايران در 
دورة قاجار به کلي از بررسي آن چشم مي پوشد (پوپ و 
اکرمن، ۱۳۸۷: ۱۸۸۹). آندره گدار۵، ديگر نمايندة اين جريان، 
با اتخاذ رويکردي مشابه با پوپ، تزيينات ساختماني قاجار 
ازجمله کاشي هاي منقوش آن دوره را در مقايسه با گذشته، 
«فقير»، «ناچيز» و «فاقد روح هنري» مي داند (گدار، ۱۳۷۷: 

۴۶۵) و توجه چنداني به آنها نشان نمي دهد.
تا بدانجا  انديشة «انحطاط» هنر قاجار در دوران پهلوي 
گسترش يافت که سال ها پس از آن و تا اواخر قرن بيستم، 
تحقيقات هنري را هم چنان تحت  تاثير خود قرار مي داد. از 
دهة ۶۰ ميلادي، اگرچه به تدريج توجهات بيش از پيش به 
سفال قاجار معطوف مي شود با اين همه، وجه انتقادي خود 
را از دست نمي دهد. آرتور لين۶ اولين پژوهشگري است 
که در گونه شناسي و گاه نگاري سفال اسلامي بخشي را 
اما  اختصاص مي دهد  قاجار  به سفال  به صورت محدود 
نقد  آن  از  تحقيرآميز  واژگان  با  و  تندي  به  مواردي  در 
به ربع دوم  از محصولات چندرنگ که  مي کند: «تعدادي 
قرن نوزدهم تعلق دارند تقريباً به طرز خنده داري بد هستند 
]...[ اين نقاشي ها، ظاهراً به شيوه اي منحط از پرسلان هاي 
 Lane, 1971:) «چيني به سبک فاميلا رز الهام گرفته اند
85). تدوام اين نگاه در تحقيقات نسل بعدي پژوهشگران 
مثال  به عنوان  مي آيد.  چشم  به  بيگاه  و  گاه  ايران،  هنر 
«خلع  عنوان  از صفوي،  پس  سفال  بخش  براي  راجرز۷ 
يد ايران از صناعت سفالگري» را برمي گزيند و سفالگري 
نائين در سدة ١٢ ه.ق را «اشتقاق يافته، بازاري  پسند و 
به طرز رقت آوري تقليد شده از چيني هاي مغرب زمين» 
توصيف مي کند (راجرز، ١٣٧٤: ٢٦٨-٢٦٩). حتي در ابتداي 
قرن بيستم، اليور واتسون در مقاله اي تحت  عنوان «به طرز 
خنده داري بد: سفال ايران در قرن نوزدهم» نقد خود نسبت 
به سفال قاجار را اين چنين بيان مي کند: «ماية تأسف است 
که خلاقانه ترين تکنيک هاي تزييني سراميک اسلامي، در 
 Watson,) «قرن نوزدهم به چنين سطح نازلي فرو پاشيد
346 :2006). نمونه هايي از تأثيرات نگرش انحطاط سفال 
  (١) بر نظرات و تحقيقات پژوهشگران، در جدول  قاجار 
انعکاس يافته است. مطالعة اين نمونه ها نشان مي دهد به 
طور کلي محققان يا به سفال قاجار بي توجه بوده اند و يا  
آن را دوران افول و انحطاط سفال ايران قلمداد کرده اند که 
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پژوهشگران ايراني نيز از اين قاعده مستثني نبوده اند.
ترقي سفال قاجار در پي تجديد حيات هنرهاي سنّتي 

ايران
اغلب صاحب نظران و پژوهشگران تاريخ، دورة قاجار را در 
امتداد دوران فترت سال هاي پيش از آن توصيف مي کنند، 
اگرچه بايد توجه داشت که اين رکود، بيش تر به سال هاي 
صنعت  که  است  زماني  و  بازمي گردد  قاجار  آغازين 
ايران پس از يک سده جنگ و درگيري بر سر جانشيني، 
رهايي يافته بود. با اين وجود، صنايع ايران در اين عصر، 
نشانه هايي از حيات را بروز مي دهند و اين بدان معناست که 
دوران افول سدة هجدهم منجر به نابودي و زوال کامل آنها 
نگشته است. اظهارات تانکواني۱ در سال  ۱۸۰۸ه.ق/۱۲۲۳م 

مبني بر توليد آثاري درخشان در زمينه هاي مختلف ازجمله 
منبت کاري، ميناکاري، حکاکي روي فلز و طلاکوبي روي 

فولاد ، گواه اين ادعاست (تانکواني، ۱۳۸۳: ۲۴۴). 
سياسي  آرامش  و  ثبات  پي  در  و  بعد  سال هاي  در 
حيات  قديمي  صنايع  فتحعلي شاه،  دورة  از  به وجودآمده 
دوباره اي يافتند، اگرچه از حدود سال ۱۲۵۵ه.ق /۱۸۴۰م 
مشکل جديدي سر برآورد که جان بسياري از صنايع سنتي 
را گرفت. اين مشکل، رقابت بر سر واردات کالا از سوي 
اروپاييان بود. البته اين بدان معنا نيست که کليت صنايع 
قاجار رو به زوال رفت زيرا درحالي که برخي صنايع مانند 
پارچه بافي تا مرز ورشکستگي و نابودي پيش رفتند، برخي 
ديگر با تکيه بر ويژگي «انحصاري بودن» توانستند خود 

سفال قاجار در آراي پژوهشگرانمحققان

توصيف سفال قاجار به عنوان شکل تنزل يافتة سفال صفوي (١٣٩٩: ٣٣)رابرت مرداک اسميت

آرتور اپهام پوپ و فيليس 
اکرمن

ناديده انگاشتن سفال قاجار با  استدلال «تضعيف و نابودي» سفال ايران از اين 
دوره (١٣٨٧، ج. ٤: ١٨٨٩)

فاقد روح هنري قلمداد نمودن کاشي هاي منقوش قاجار در مقايسة آنها با آندره گدار
نمونه هاي پيشين (١٣٧٧: ٤٦٥)

تبيين تمسخرآميز محصولات چندرنگ قاجار به عنوان نمونه هاي تقليدي آرتور لين
پرسلان هاي چيني (1971: 85)

توصيف سفالگري نائين عصر قاجار با عبارات «بازاري پسند و تقليدي از ام. راجرز
نمونه هاي اروپايي» (١٣٧٤: ٢٦٩)

اشاره به تنزل تکنيک هاي تزييني سراميک قاجار (2006: 346)اليور واتسون

بي توجهي به سفال قاجار با استدلال انحطاط صنايع ايران در دورة قاجار کريستي ويلسن١
(١٣١٧: ٢١٠)

بررسي سفال ايران تا دورة  صفويه و ناديده انگاشتن سفال قاجار (١٣٦٦)زکي محمد حسن

بيان انحطاط سفال پس از عصر صفوي به دليل ورود محصولات اروپايي سيف االله کامبخش فرد
(١٣٧٩: ٤٨٩)

اشاره به انحطاط سفالگري پس از عصر صفوي و از دست رفتن اهميت آن ليلا رفيعي
(١٣٧٨: ٨٧)

1.J. Christy Wilson
2.J. M. Tancoigne

جدول ۱. نمونه هايي از بازتاب انديشة انحطاط در مواجهه با سفال قاجار، مأخذ: نگارندگان

  بازنگري نگرش «انحطاط» هنر قاجار  
با تأکيد بر سفالگري/ 235-213 

ابوالفضل عرب بيگي-صمد 
سامانيان-عباس اکبري



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۲۱۷

فصلنامة علمي نگره

را از تأثير مخرب واردات حفظ کرده و در مواردي حتي 
ارتقاء يافته و به شکوفايي برسند. به نقل از ادوارد پولاک۱، 
دارابودن  دليل  به  اين دوره  ايران در  از صنايع  بسياري 
جنبه هاي محلي و بومي، تنها مختص به همان ناحيه بودند 
و نمونة آنها در جايي ديگر يافت نمي شد (پولاک، ۱۳۶۸: 
۳۷۸). اين ويژگي، به مثابه برگ برنده اي بود که آنها را از 
تأثير رقابت هاي وارداتي به دور نگه  مي داشت. گسترش 
دامنة مدرنيته از اروپا به سوي شرق، تهديد ديگري بود که 
صنايع بومي کشورهاي شرقي با آن مواجه بودند اما نبايد 
از ياد برد که ايران قاجار هيچ گاه در حد و اندازة حکومتي 
مانند عثماني، مدرن نشد و همين انزوا از جريان فراگير 
مدرنيته، حفظ بسياري از صنايع سنتي از جمله سفال گری 

را تضمين نمود. 
در کنار شرايط بالقوة موجود، نشانه هايي از تلاش جهت 
احياء و رونق صنايع، تحت حمايت دولت و نخبگان سياسي 
نيز ديده مي شود که بي شک مهم ترين عامل بقاي صنايع 
و هنرهاي سنتي اين دوره است. پس از عباس ميرزا که 
آغازگر اصلاحات و حمايت از صنايع داخلي بود، اميرکبير 
نيز در جهت بناي «صنعت ملي» ايران گام هايي اساسي 
برداشت. مصاديق متعددي موجود است که به نيت دولت 
جهت تحقق اين امر در زمان او اشاره مي کند. اين موضوع 
در شمارة دوم روزنامه «وقايع اتفاقيه» به صراحت مورد 
تأکيد قرار گرفته است: «و همواره منظور نظر و مکنون 
خاطر دولت آن است که عموم ارباب حرفه و صنعت در 
شغل و کسب خود ترقي داشته باشند و هر يک صنايع 
التفات  و  نوازش  مورد  کنند،  احداث  آيد  بکار  که  بديعه 
راه اندازي   .(۸  :۱۳۷۱ اتفاقيه،  وقايع  (روزنامه  مي شوند» 
نهاد آموزشي- کارگاهي مجمع الصنايع در سال ۱۲۶۹ه.

ق و ابلاغ فرماني از سوي شاه به وزارتخانه ها در سال 
  ۱۲۹۹ه.ق مبني بر تجديد اين مرکز در تهران (يوسفي فر، 

۱۳۹۰: ۵۶)، در راستاي همين انديشه بود.  
قاجار  دورة  در  رايج  تفکر  از  برآمده  مزبور،  رويکرد 
از  سويه هايي  که  بود  اصلاح»   و  «توسعه  گفتمان  يعني 
«ملي گرايي» را نيز به همراه داشت. در راستاي اين انديشه، 
و  واردات  ويرانگر  اثرات  با  مقابله  دولت،  اهداف  از  يکي 
خودکفايي ملي بود که خود، مقاصد ملي گرايانة اصلاح طلبان 
را دنبال مي کرد. براي مثال، امين الضرب خطاب به يکي از 
همکاران خويش، لزوم ترويج صنايع متروک شده و حمايت 
به رکود  يادآور مي شود. وي  اين خصوص را  تجار در 
واردات  اثر  بر  اصفهان  جبه داري  و  زري بافي  نساجي، 
کالاهاي خارجي و احتمال از ميان  رفتن اين صنايع در اثر 
بي توجهي، اشاره دارد (آدميت و ناطق، ۱۳۵۶: ۳۰۸-۳۰۷). 
اصلاح طلبان  و  دولت  شکست ها،  و  موانع  برخي  به رغم 
در انجام بسياري از اهداف موردنظر خود موفق بودند. 
کتاب  در  اعتمادالسلطنه  توسط  اقدامات  اين  از  فهرستي 
المآثر و الآثار ذيل بخشي تحت  عنوان «ترقيات صناعات 

و علوم و تبدلات عادات و رسوم و رواج معارف جديده و 
انتشار فنون بديعه» ارائه گشته است (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳: 

 .(۱۸۹-۱۲۶
باوجود توجه بيش ترِ برنامة اصلاحي به صنايع نظامي، 
منسوجات و برخي صنايع نوپا، در زمينة سفال سازي نيز 
اقداماتي صورت گرفت. فتحعلي شاه از طريق سرمايه گذاري 
در کارهاي ساختماني عمومي که نيازمند پوشش کاشي 
بودند، موجبات شکوفايي کاشي سازي را فراهم آورد. طبق 
نظر روششوار۱، رونق دوبارة کاشي کاري ايراني در آن 
دوره به زماني بازمي گردد که جهت مرمت حرم حضرت 
معصومه (س)، يک کارگاه کاشي سازي به دستور شاه 
راه اندازي شد (Rochechouart, 1867: 317). در زمان 
حکومت محمدشاه، تلاش ها جهت رشد و بالندگي فناوري 
صنعتي، تحت حمايت و هدايت نخست وزير، حاجي آقاسي 
فزوني گرفت که وي نيز اقداماتي جهت رونق کاشي سازي 
نبود  موفق  چندان  خصوص،  اين  در  اگرچه  داد  انجام 
و  شاه  عموي  قاسم  ميرزا،  ملک  اين،  بر  علاوه   .(Ibid)
حاکم اروميه، در حدود سال ۱۲۵۵ه.ق/۱۸۴۰م يک کارخانة 
چيني سازي در آن جا راه اندازي کرد که از اولين تلاش ها 
براي ساخت چيني به شيوه اي نظام مند در ايران به شمار 

.(Perkins, 1843: 430) مي آيد
برنامه هاي حمايتي دولت و اصلاح طلبان جهت گسترش و 
رونق صنعت سفال در دورة ناصري به طرز قابل ملاحظه اي 
افزايش يافت. در اين ميان، نقش اميرکبير بسيار پررنگ بود. 
وي تلاش هايي جهت رونق چيني سازي انجام داد که به نظر 
مي رسد تا حدود زيادي موفق بوده است. اين را مي توان 
آن  در  که  دريافت  داود خان  جان  به  اميرکبير  نوشتة  از 
يادآور مي شود بلورسازي و چيني سازي ترقي بسياري 
کرده است (آدميت، ۱۳۶۱: ۳۹۲). هم چنين در روزنامة وقايع 
اتفاقيه به تاريخ  ۱۱ ربيع الثاني  سال ۱۲۶۷ه.ق گزارش شده که 
تلاش براي ساخت چيني با کيفيت مشابه چيني اصل به ثمر 
رسيده است. اقدامات اميرکبير، ناصرالدين شاه را ترغيب 
نمود تا در همين سال، فرماني مبني بر احداث يک کارخانة 
چيني سازي در ميدان ارک تهران صادر نمايد (روزنامه 
داخلي  صنايع  از  وي  حمايت    .(۷  :۱۳۷۳ اتفاقيه،  وقايع 
محدود به فعاليت هاي دولتي نبود و در عرصة عمومي نيز 
با ذکر  اعتماد السلطنه  به تشويق صنعتگران مي پرداخت. 
خاطره اي در صدرالتواريخ (۱۳۰۶ه.ق) اين مسئله را يادآور 
قليان هاي  به کاربرد  اميرکبير  تمايل  ابراز  با  مي شود که 
چيني  و  بلور  براي  قليان هاي  عمومي  تقاضاي  سفالين، 
کاهش يافت (اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۷: ۲۲۶). از سوي ديگر، 
ناصرالدين شاه خود به واسطة علاقة شخصي به چيني آلات، 
حمايت گسترده اي از اين صنعت به عمل مي آورد، چنان که 
در سال ۱۲۸۱ه.ق دستور داد کارخانة چيني سازي ديگري 
شود  بنا  شهر  اين  در  نائين  چيني  کيفيت  بهبود  جهت 
(روزنامة دولت عليه ايران، ۱۳۷۲ : ۷۴۸). سطح حمايت ها، 
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فراتر  نيز  دولتي  مقامات  و  حکومت  اول  شخص  از  گاه 
مي رفت. چنان چه امين الضرب که تاجري بانفوذ و شخص 
مورداعتماد امين السلطانِ صدراعظم به حساب مي آمد در 
دهة ۱۳۰۰ه.ق يک کارخانة چيني سازي در تهران بنا نهاد 

(اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳: ۱۴۱؛ شايگان، ۱۳۳۵: ۹۴). 
اين تلاش ها منجر به آن گرديد که برخي مانند هولتسر۱ 
به رونق گرفتن صنعت کاشي  سازي (در اصفهان) اشاره 
کتاب  در  نيز  اعتمادالسلطنه   .(۳۶  :۱۳۵۵ (هولتسر،  کنند 
المآثر و الآثار، مفتخرانه از اين رونق مجدد سخن مي گويد 
(اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳: ۱۵۲-۱۵۳). وي هم چنين از «ترقي 
ظروف فخّاري نايين» خبر مي دهد (همان: ۱۴۵). از سوي 
ديگر، مرداک اسميت، به رغم نگاه نه چندان مثبتي که به سفال 
قاجار دارد، در راهنماي مجموعه هاي ايراني موزة ادينبرو 
در سال ۱۸۹۶م/۱۳۱۴ه.ق، ضمن تمجيد از آثار علي محمد 
اصفهاني، اميدواري خويش در رونق يافتن سفال آن دوره 
(اسکرس،  نمي  داند  از ذهن  را دور  ابراز مي کند و آن  را 

۱۳۹۹الف: ۲۴۹).
پس از دورة ناصري به  دليل بي ثباتي هاي سياسي حاصل 
از جنبش مشروطه، تا اندازه اي از حمايت هاي دولتي کاسته 
 شد اگرچه در اين دوره به خصوص در سال هاي پاياني 
حکومت قاجار، نقش نخبگان سياسي قدري پررنگ تر گرديد. 
مظفري  مرآت الوقايع  در  سپهر»  «ملک المورخين  اشارة 
به نقش «عبدالکريم کلداني» از فضلاي عصر مظفري در 
احياء زرين فام يکي از مثال هاي روشن اين مسئله است. 
وي ذيل مبحث «ايجادات و اختراعات عهد همايون» به اين 
موضوع اشاره مي کند که خواجه عبدالکريم، با حمايت مالي 
از يک سفالگر اصفهاني، موفق به توليد کاشي طلائي شده 
و «مبالغي از اين کاشي براي بازار اکسپوزيسيون ۱۹۰۰ 
 .(۴۶۶  :۱۳۸۶ (ملک المورخين،  است»  کرده  تهيه  پاريس 
در نامة سفالگران نطنزي به مجلس شوراي ملي در سال 
۱۳۰۱ه.ش/۱۳۴۱ه.ق نيز به نقش صدرالعلماء۲ در حمايت 
نتيجة  اين شهر اشاره شده که  از صنعت کاشي سازي۳ 
آن راه اندازي پنج دکان کاشي سازي و تلاش در ساخت 
ظروف مرغوب بوده است (مرکز اسناد مجلس، ۱۳۴۱ه.
ق). در پيوست نامه نيز صدرالعلماء، ضرورت توجه به 
صنايع داخلي ازجمله کاشي  پزي نطنز را يادآور شده و به 
تلاش هاي خود در اين زمينه اشاره مي کند که جمع آوري 
کتب شيمي صنعتي و ترجمة متون مرتبط با چيني سازي 
است  اقدامات  اين  ازجملة  فرانسه  چيني  کارخانه هاي  از 
(همان جا). نقش مؤثر بزرگان و حاميان سياسي در رونق 
دوبارة کاشي سازي (ظروف کاشي يا خميرسنگ)، در نامة 
کاشي سازان اصطهباناتي به مجلس و درخواست حمايت 
از آنها نيز آشکار است. آنها اظهار داشته اند که پس از يک 
دوره رکود و تعطيلي کارخانه ها، با تشويق اعيان فارس، 
کار کاشي سازي را از سر گرفته اند و پس از اين، نيازمند 

کمک هاي دولت هستند (مرکز اسناد مجلس، ۱۳۴۳ه.ق).

تغيير اولويت توليد در سفال قاجار
۱) توليدات ظروف

و  محققان  آن،  بر  مبتني  که  مواردي  مهم ترين  از  يکي 
صاحب نظران هنر ايران، رأي به افول سفال قاجار داده اند، 
کميت ظروف سفالي اين دوره است که ازنظر آنها در قياس 
با دورة صفوي و سده هاي ميانه، بسيار اندک و ناچيز است. 
آثار  عمدتاً  پژوهشگران،  اين  تصميم گيري  اصلي  مرجع 
نمايش يافته در موزه ها، مجموعه ها و کاتالوگ ها است که 
البته بايد اذعان کرد هيچ کدام از آنها مرجع معتبري در اين 
رابطه نيستند چراکه سفال قاجار، براي سال هاي متمادي 
و  موزه ها  بي توجهي  مورد  «انحطاط»،  تفکر  تأثير  تحت 
مجموعه داران قرار گرفته و تمايل چنداني براي نمايش آثار 
اين دوره وجود نداشته است. فهرست کالاهاي توليدي و 
اقلام صادراتي ثبت شده در دورة حکومت قاجار توسط 
ناظران و مأموران اروپايي از ديگر منابعي است که محققان 
اين حوزه بدان استناد کرده اند. در اين گزارش ها، به رغم 
اشاره به انواع مختلف مصنوعات صنعتي نظير منسوجات، 
فرش، اجناس فلزي، شيشه اي و گاه مينايي، هيچ اثري از 
برخلاف  مي رسد  به نظر  نمي شود.۲  ديده  سفالي  ظروف 
دوران قبل (ايلخاني و صفوي) که سفال ايران نقش نسبتاً 
پويايي در عرصة تجارت و توسعة جهاني سراميک ايفا 
مي نمود، سفال قاجار توان رقابت با بازار اروپا را از دست 
داده و در موضع انفعالي قرار گرفته است. با اين وجود، 
اين دوره، هنوز محصولات  بنابر مشاهدات سياحان در 
متنوعي اعم از تشت  زغال، خمرة شراب، کوزة آب، قليان، 
 Wills,) گلدان، جام، لگن، کاشي و غيره توليد مي شده است
192 :1891)؛ اما اين توليدات تنها براي مصارف داخلي 

بوده و سهمي در صادرات ايران نداشته اند. 
آمار و ارقام اصناف و کارگاه هاي سفالگري قاجار، ازجمله 
مقوله هايي است که در اين رابطه، کم تر مورد توجه واقع 
شده و بررسي آنها درک بهتري دربارة ميزان توليد سفال 
از  بازمانده  براساس سندي  مي دهد.  به دست  دوره  اين 
سال ۱۲۶۹ه.ق/ ۱۸۵۳م و مربوط به تعداد خانه ها و بناهاي 
سفالگري  (دکان)  مغازه   ۲۹ مجموعاً  تهران،  دارالخلافة 
در محله هاي مختلف اين شهر فعال بوده است؛ ۱۲ مغازة 
کاسه فروشي و کاسه گري (بدنة خميرسنگ۴) و ۱۷ مغازة 
کوزه گري و کوزه فروشي (بدنة رسي) نيز فعال بوده اند 
اين رو،  از   .(۳۴۰-۳۷  :۱۳۶۸ اتحاديه،  و  (سعدونديان 
مشخص است صنف کاشي ساز (ظروف خميرسنگ) تعداد 
کم تري نسبت به صنف کوزه ساز داشته است. گويا اين 
بوده  همين صورت  به  نيز  ديگر  در شهرهاي  وضعيت، 
است. هولتسر از ۱۲ کوزه گر و ۱۱ کاسه فروش در حدود 
ياد مي کند (هولتسر،  سال ۱۸۸۰م/۱۲۹۸ه.ق در اصفهان 

 .(۱۳-۱۲ :۱۳۵۵
حرفة  که  برمي آيد  اين گونه  مختلف  شواهد  و  قرائن  از 
کوزه گري، پررونق تر از کاشي سازي بوده است. شهرهاي 

1.Ernst Hoeltzer (1835-
1911)

صدر  علائي  علي محمد  شيخ   .۲
نطنزي معروف به صدرالعلماء از 
سياستمدارن اواخر قاجار و اوايل 
پهلوي و نخستين نماينده نطنز در 

مجلس شوراي ملي.
سفال گري  در  «کاشي»  واژة   .۳
سنّتي ايران، همچون مورد مزبور، 
ساخته  محصولات  به  مشخصاً 
از  اعم  خميرسنگ-  گل  از  شده 
ظرف و خشت-  اشاره داشته اما 
در دوران معاصر کارکرد اين واژه 
دستخوش تحول شده و معطوف 
به فرم- هر فرم خشت مانند ساخته 

شده از گل- گرديده است.
از   پاره اي  مطالعة  جهت   .۴
گزارش  نک.  مذکور  گزارش هاي 
سرجان ملکم (١٨٠١) در (عيسوي، 
١٣٦٢: ٤٠٤)؛ گزارش کنسول ابوت 
 :١٣٩٦ (ابوت،  در   (١٨٦٦  -١٨٤٧)
گزارش  ٣٠٥-٣١٦)؛  و   ١٤٧-١٦٧
کميته منتخب دربار بريتانيا (١٨٧٠) 
در (عيسوي، ١٣٦٢: ١٣٢)؛ گزارش 
کنسول جونز (١٨٧٣) در (عيسوي، 
ج٢:   ،١٣٧٣ کرزن،  ١٧٥؛   :١٣٦٢
-١٦  :١٣٣٥ جمالزاده،  ٦٢٢-٦٢٧؛ 

.(٣٧

  بازنگري نگرش «انحطاط» هنر قاجار  
با تأکيد بر سفالگري/ 235-213 

ابوالفضل عرب بيگي-صمد 
سامانيان-عباس اکبري



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۲۱۹

فصلنامة علمي نگره

معدودي، ظروف کاشي توليد مي کردند اما بيش تر شهرها، 
دست کم چند کارگاه کوزه گري جهت رفع احتياجات سادة 
سرقليان  خمره،  کشک ساب،  آب،  کوزة  از  (اعم  روزمره 
و غيره) داشتند، براي مثال در تبريز و در سال ۱۳۴۱ه.
(فلور،  داشته اند  فعاليت  کوزه گري  کارگاه  ده  ق/۱۹۲۲م، 
از  مي گذرد  هرچه  مي رسد  به نظر  طرفي  از   .(۱۸  :۱۳۷۱
تعداد کاشي گران کاسته شده است. به گفتة ميرزاحسين 
به  نسبت  کوزه گر  جماعت  ۱۲۹۴ه.ق  سال  در  تحويلدار 
قبل چندان کم تر نشده اند ولي کاشي پزان تقليل چشمگيري 
در  تحويلدار  ادعاي  اين   .(۹۴  :۱۳۴۲ (تحويلدار،  يافته اند 
(۱۳۰۳ه. الاصفهان  کتاب  در  جناب  ميرسيدعلي  اشارات 
ش) قابل تأييد است. جناب در فهرست اصناف اصفهان از 
هفت کاشي پز و ۱۶ کوزه گر نام مي برد (جناب، ۱۳۷۶: ۹۴). 
در استهبان نيز که يکي از مراکز مهم کاشي سازي بوده 
تعداد کارگاه ها طي حدود ده سال از ۱۲ به سه کارگاه در 
سال ۱۳۰۳ه.ش رسيده بود (مرکز اسناد مجلس،۱۳۰۳ه.
ش). کاشي سازي نائين نيز که از ابتداي اين دوره ترقي 
سرنوشتي  به  آن  اواخر  در  بود،  يافته  ملاحظه اي  قابل 
مشابه دچار شد. امامي ناييني در سال ۱۳۲۴ ه.ش اظهار 
مي دارد: «در پنجاه سال قبل بيست کارخانة کاشي گري در 
نايين دائر بوده و امروز تنها يک کارخانه باقيمانده و آن هم 
مرتب کار نمي کند» (امامي ناييني، ۱۳۲۴: ۳۵). بدين ترتيب، 
برخلاف اظهاراتي که توليد ظروف دورة قاجار را همراه با 
افول تصوير مي سازند، بايد گفت که تنها ظروف خميرسنگ 
است که قدري دچار نقصان گشته و در ساخت محصولات 

رسي خللي ايجاد نشده بوده است.
اما آن چه بيش از همه توليد ظروف خميرسنگ را در آن 
واردات  بازداشته،  رونق  از  کيفي  لحاظ  به  به ويژه  دوره 
و استعمال چيني آلات است که کاهش تقاضاي محصول 
داخلي را در پي داشته است. از دهة ۱۲۵۰ه.ق و به دنبال 
اعطاي امتيازات تجاري به دولت هاي روس و انگليس از 
سوي ايران، واردات کالا از اروپا به يک باره شدت گرفت و 
سيل اجناس خارجي، بازار ايران را درنورديد. چيني آلات 
ازجمله اجناسي بودند که از ابتدا و به طور پيوسته در زمرة 
کالاهاي وارداتي قرار داشتند. دربار قاجار، از مشتريان 
ثابت و هميشگي اين محصولات بود. شاهان قاجار علاقة 
وصف ناپذيري به خريد و جمع آوري اشياء تجملي ازجمله  
چيني آلات داشتند، بالاخص فتحعلي شاه که به گفتة ورنويت، 
سرويس هاي غذاخوري متعددي را به کارخانجات انگليسي 
علاقة   .(۹۹  :۱۳۸۳ (ورنويت،  مي داد  سفارش  چيني  و 
ناصرالدين شاه به جمع آوري چيني آلات تا بدان جا بود که 
در موزة کاخ گلستان، مجموعة بزرگي از محصولات چيني 
اعم از آثار بازمانده از دوران پيش از قاجار، هداياي سفرا 
و مقامات ديگر کشورها، اقلام سفارشي و اجناسي که از 
سفر به اروپا خريداري کرده بود را گرد آورد.۲ شيفتگي 
نسبت به چيني آلات و سفارش آن تنها محدود به شاهان 

قاجار نبود و درباريان و اعيان نيز توجه زيادي بدان نشان 
مي دادند. در ميان آثار باقيمانده از اين دوره، موارد بسياري 
صاحب منصبان  و  شاهزادگان  نام  که  يافت  مي توان  را 
قاجاري بر روي آنها درج گشته است. برخي نيز نام تجار 
نامدار آن دوره را بر خود دارند که بيانگر توليد انبوه آنها 

با هدف بازار فروش در ايران است.۳ 
يافت  ايران  بزرگ  شهرهاي  اکثر  در  وارداتي  چيني هاي 
مي شدند اما بايد دانست که مشتري اين دست از محصولات 
نيز عموماً متمولين بودند و همة اقشار جامعه، استطاعت 
نظير  واردات  برخي  استعمال  نداشتند.  را  آنها  خريد 
منسوجات اگرچه جنبة عمومي يافته بود ولي چيني آلات در 
زمره اجناسي بودند که خريد آنها، هم چنان به قشر خاصي 
محدود مي گرديد. در جامعة آن عصر، چيني به مثابه يک 
شيء ذي قيمت تلقي مي گرديد که گويا مالکيت آن، شأن و 
اعتبار به همراه مي آورد. اين موضوع، منجر به ايجاد حس 
رقابت و چشم  و  هم چشمي در ميان طبقة مرفه براي خريد 
چيني آلات و نهايتاً افزايش تقاضا براي آن گرديد. ازدياد 
مغازه هاي چيني فروشي و بلورفروشي۴، به ويژه از دورة 
ناصري، گواهي بر اين مدعاست. براساس سندي از سال 
۱۲۶۹ه.ق، ۲۵ باب دکان چيني فروشي و بلورفروشي در 
محلات مختلف تهران دائر بوده اند (سعدونديان و اتحاديه، 
سال  در  امين الضرب  متعدد  اشارات   .(۳۴۰-۳۷  :۱۳۶۸
۱۲۷۸ه.ق در مکاتباتش با حاجي ابوالقاسم در استانبول، 
حکايت از رونق بازار خريد چيني در تهران دارد (مهدوي و 
افشار، ۱۳۸۰: ۵۱، ۵۹ و ۱۴۴). در اصفهان نيز مغازه هايي از 
اين دست کم نبوده  اند و هولتسر در سال ۱۲۹۹ه.ق/۱۸۸۱م 
از وجود ۱۹ مغازة بلورفروشي (بلور و چيني) در اصفهان 
خبر مي دهد (هولتسر، ۱۳۵۵: ۱۲). در اواخر دورة قاجار و 
در سال ۱۳۰۳ه.ش/۱۹۲۴م، ميرسيدعلي جناب در اشاره اي 
عجيب، تعداد مغازه هاي اين صنف را ۴۵ باب عنوان مي کند 
که البته کمي غيرواقعي به نظر مي رسد اما به هر ترتيب، 
بيانگر رونق بازار اين محصول در اصفهان است. فراگيري 
کرده  نيز سرايت  به شهرهاي کوچکتر  اين جريان حتي 
است. هاينريش بروگش۵ در بازديد از سلطان آباد (اراک) 
اذعان مي دارد که به رغم کوچکي بازار اين شهر، در بيش ترِ 
(بروگش،  مي شود  ديده  روسي  بلور  و  چيني  مغازه ها 

.(۳۳۴ :۱۳۶۸
محصولات  براي  تقاضا  افزايش  فلور،  عقيدة  به  گرچه 
چيني در قياس با حجم کل واردات به نسبت ناچيز بوده 
(فلور، ۱۳۹۳: ۹۸) اما پيامدهايي براي سفال ايران به همراه 
داشته است. محصولات خميرسنگ که از قضا به لحاظ 
ظاهري به چيني آلات شباهت داشتند، از سوي طبقة مرفه 
مورد بي توجهي قرار گرفتند و اين امر، موجبات دلسردي 
آورد.۶  فراهم  را  گونه  اين  افول  نتيجه  در  و  سفالگران 
درواقع با گرايش ثروتمندان به چيني و سفارش چيني آلات، 
محصولات خميرسنگ، حامي سنتي و ديرينة خود را از 

۱.«خميرسنگ» يا «خميرشيشه»، 
نوعي گل سفيد متداول در سفال 
سيليس،  از  متشکل  اسلامي 
مي باشد  شيشه  پودر  و  بنتونيت 
چيني»  «بدل  عنوان  با  آن  از  که 

نيز ياد شده است. 
و  در سال ۱۲۹۰ه.ق  موزه  اين   .۲
ناصرالدين شاه  بازگشت  از  پس 
تأسيس  اروپا  به  اولين سفرش  از 
شد که برخي ناظران ضمن بازديد 
از آن مطالبي در وصف مجموعة 
در  کرده اند.  بيان  آن  چيني آلات 
اين باره نک. (فووريه، ۱۳۸۵: ۲۱۰-

۲۱۳؛ کرزن، ۱۳۷۳، ج.۱: ۴۱۷؛ انه، : 
.(  ۱۷۴

از  نمونه هايي  مشاهدة  ۳.جهت 
 Floor & Otte,) .اين دست، نک

.(2019
هولتسر  اشارة  از  که  ۴.آن گونه 
مغازة  در  گويا  پيداست، 
چيني   محصولات  بلورفروشي، 
(هولتسر،  مي شده اند  عرضه  هم 

.(12 :1355
5.Heinrich Karl Brugsch 
(1827-1894)



دست دادند و درنتيجه از توليد اجناس باکيفيت که واجد 
ارزش هاي فني و هنري باشند، درماندند، اگرچه هم چنان 
سفارشاتي در اين ميان ديده مي شود (تصوير۱). اين در 
حالي ا ست که در کميت و کيفيت فني محصولات رسي که 
عموماً به مصارف روزانه مي رسيدند خللي وارد نشد. اين 
مسئله را بدين گونه مي توان شرح داد که واردات و استعمال 
به طور  که  قاجار  عام» سفال  «وجه  بر  اثري  چيني آلات، 
معمول مورد استفادة عموم بود، نداشت بلکه «وجه خاص» 
آن را که مورد حمايت قشر نخبة جامعه بود، تحت تأثير 
قرار داد. با اين وجود، توليد ظروف خميرسنگ، اگر نه با 
کيفيت گذشته، براي بازاري جديد از مشتريان نوظهور طبقة 

متوسط استمرار يافت. 

۲) توليدات کاشي    
پژوهشگران سفال قاجار، علاوه بر اين که در اظهارات خود 
در افول «ظروف» قاجار تا حد زيادي دچار اشتباه شده اند، 
در تعميم آن به کل سفال قاجار نيز تماماً به خطا رفته اند 
چراکه در ارزيابي خود، بخش مهمي از توليدات اين دوره 
يعني کاشي- و آجرهاي لعابدار- را ناديده انگاشته اند. همة 
از آن است که توليد و به کارگيري کاشي  شواهد حاکي 
(افشار و  از خود  به دوران پيش  قاجار نسبت  در دورة 
قابل  موارد  ازجمله  است.  يافته  چشمگيري  رونق  زند) 
استناد، گزارش هاي سياحان است که در بازديد از بناهاي 
اين دوره اغلب به کاشي کاري آن ها اشاره  دارند. جورج 
۱۸۲۷م/۱۲۴۲ه.ق،  سال  در  بريتانيا  ارتش  افسر  کپل۱، 
در مسير سفر خويش از هند به انگلستان، ضمن بازديد 
از زنجان و بناهاي آن، تحت تأثير کاشي کاري هاي  معرق 

 Keppel, 1834:) سردر مسجدجامع زنجان قرار گرفته است
151). در سال ۱۸۶۰م/۱۲۷۷ه.ق، بروگش شگفتي خود از 
کاشي کاري هاي زيباي دروازه هاي تهران و کاروانسراي 
امير را ابراز مي  کند (بروگش، ۱۳۶۸: ۱۷۵ و ۲۶۹). وي در 
بازديد دوباره اش از تهران در سال ۱۸۸۶م/۱۳۰۴ه.ق ضمن 
اشاره به تحولات معماري شهر، زبان به تمجيد کاشي کاري 
سردر الماسيه و تکيه دولت مي گشايد (همو، ۱۳۷۴: ۸۴ و 
۱۰۸). تنوع رنگ و نقوش کاشيکاري دروازه هاي تهران، 
در سال ۱۸۹۴م/۱۳۱۲ه.ق، نظر الا سايکس۱ را نيز به خود 

 .(Sykes, 1910: 45-46) جلب کرده است
بر  دال  نيز  داخلي  اسناد  و  متون  در  موجود  اشارات   
افزايش توليد کاشي به ويژه در دورة ناصري است. شايد 
از همه مهم تر، اظهارنظر اعتمادالسلطنه در کتاب المآثر و 
الآثار است که به روشني به ترقي کاشي پزي در آن زمان 
اشاره مي کند. آمار باقيمانده از تعداد کارگاه هاي فخاري 
و کاشي پزي نيز مؤيد اين مطلب است. طبق اسناد مربوط 
به فهرست مغازه هاي اصناف مختلف تهران در سال هاي 
۱۲۹۶ه.ش/۱۳۳۵ه.ق (سعدونديان، ۱۳۸۰: ۲۴۱) و ۱۳۰۷ه.
ش/۱۳۵۱ه.ق (تکميل همايون، ۱۳۷۸، ج.۲: ۱۳۷)، ۷۲ مغازه 
(دکان) فخاري فعال بوده که حدود يک ششم آنها به توليد 
کاشي و آجر لعابدار اشتغال داشته اند. گمان مي رود که 
حتي تعداد بيش تري از کارگاه ها به توليد کاشي مشغول 
بوده اند چراکه کارگاه هاي سفالگري آن دوره معمولاً در 

چند زمينه فعاليت داشته اند. 
دورماندن از تأثير مخرب واردات به دليل برخورداري از 
ويژگي «انحصاري بودن»-که پيش از اين بدان اشاره شد- 
ازجمله عوامل مهم ترقي کاشي سازي اين دوره محسوب 

عبدالباقي  حاجي  سفارش  به  سفيد  و  آبي  بشقاب  تصوير۱. 
کاشاني، عمل محمدعلی، تاريخ ۱۲۸۴ ه.ق، محفوظ در موزه فيتز 

URL1 :مأخذ ،C.4_1912 ويليام به شماره

تصوير۲. کاربرد کاشي در ازاره ديوارهاي حياط خانه صادق 
هدايت، مأخذ: نوروزي طلب، ۱۳۹۵: ۱۸۶

1.George Keppel 
(1865-1947)
2. Ella Sykes (1863-1939)

  بازنگري نگرش «انحطاط» هنر قاجار  
با تأکيد بر سفالگري/ 235-213 
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سامانيان-عباس اکبري



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۲۲۱

فصلنامة علمي نگره

مي شود. اگرچه نشانه هايي از واردات کاشي در سال هاي 
پاياني دورة قاجار (حدود ۱۹۱۵م/۱۳۳۳ه.ق) از کشورهايي 
نظير بريتانيا، روسيه و ترکيه به چشم مي خورد ۱ (فلور، 
که  نبوده  ميزاني  به  آن  مقدار  گفت  بايد  اما   .(۹۹ :۱۳۹۳
بر توليدات داخلي تأثير چنداني گذارده باشد. از اين رو، 
کاشي سازي قاجار با مسئلة کاهش تقاضا که توليد ظروف 
نرم  پنجه  و  با آن دست  مداوم  به طور  اين دوره  سفالي 
مي کرد، مواجه نشد. از آن مهم تر، تحولاتي بود که در زمينة 
معماري شهري اين دوره در حال رخ دادن بود و منجر به 
افزايش تقاضا براي کاشي گرديد. مي توان گفت آن چه بيش 
از همه موجبات رونق کاشي سازي در دورة قاجار را فراهم 
 آورد، افزايش ساخت وساز بنا و نيز تمايل به استفاده از 

کاشي جهت تزيين در معماري است. 
با نگاهي به بناهاي بازمانده از اين دوره، معلوم مي شود که 
قاجارها يک سلسله طرح هاي ساخت وساز جدي و پويا را 
دنبال مي کردند. بخش عمدة اين عمليات به دوران سلطنت 
درازمدت فتحعلي شاه و نوه اش ناصرالدين شاه بازمي گردد. 
برنامه هاي ساختماني جاه طلبانة اين دو، موجب شد معماري 
قاجار چه به لحاظ تنوع و تعدد و چه به لحاظ پراکندگي 
جغرافيايي بناها به يکي از ممتازترين دوره هاي معماري 
در ايران بدل گردد. آثار برجاي مانده از اين عصر، تنوع 
زيادي از بناها مشتمل بر کاخ هاي سلطنتي، مساجد و اماکن 
بازار،  مدرسه،  هم چون  عام المنفعه  بناهاي  نيز  و  مذهبي 

کاروانسرا، حمام، آب انبار و پل را دربرمي گيرد. نکتة قابل 
تأمل اين جاست که اين ساخت وسازها برخلاف دوران قبل، 
تنها متمرکز در پايتخت و يکي دو شهر پرجمعيت نيستند 
و گسترة جغرافيايي وسيع تري را دربرمي گيرند (اسکرس، 

۱۳۸۸، ج.۷، ق.۳: ۵۴۵-۵۴۲).
در دورة فتحعلي شاه، ساخت بناهاي مذهبي در اولويت قرا 
گرفت چراکه وي در پي تحکيم قدرت بود و از اين رو، جهت 
افزايش اعتبار ميان روحانيون به ساخت و مرمت مساجد 
و اماکن مقدسه به ويژه در مشهد و قم روي آورد. او براي  
جامة عمل پوشاندن به اين هدف، سخاوتمندانه خرج مي کرد 
اما اين بدان معنا نيست که از ساخت کاخ و اقامتگاه جهت 
ارضاي اميال شاهانة خود غافل بود (ورنويت، ۱۳۸۳: ۹۶؛ 
اسکرس، ۱۳۸۸، ج.۷، ق.۳: ۳۷۸ و ۵۴۴؛ رياضي، ۱۳۹۵: ۴۳). 
اقدامات محمدشاه در زمينة معماري به آن چه فتحعلي شاه 
به انجام رسانده بود حتي نزديک هم نشد، اگرچه نمي توان 
گفت که وي نسبت به اين امور کاملاً بي توجه بود. در دورة 
او، چند مسجد، احداث و تعدادي از اماکن مقدسه در عراق 

مرمت گشتند (ورنويت، ۱۳۸۳: ۹۹). 
 فعاليت هاي ساختماني در دورة ناصرالدين شاه، دوباره 
بناهاي  ساخت  اين بار  که  تفاوت  اين  با  يافتند  رونق 
با  ناصرالدين شاه  گرفت.  قرار  اولويت  در  غيرمذهبي 
اقدام به بازسازي و توسعة شهر تهران در سال ۱۲۸۴ه.

ق/۱۸۶۷م، بزرگترين برنامة توسعه اي قاجاريان را به خود 
اختصاص داد (اسکرس، ۱۳۸۸: ۵۴۴). راه اندازي تشکيلاتي 
در سازمان حکومتي با نام «فخارخانه» (اعتمادالسلطنه، 
تهران  کوره پزخانه هاي  افزايش  و   (۲۱۱۵ ج.۳:   :۱۳۶۳
(مرکز اسناد مجلس، ۱۳۳۳ه.ق الف )، حکايت از گستردگي 
ساخت وسازها در اين دوره دارند. بازسازي تهران شامل 
توسعة فضاهاي شهري، ساخت مسجد و ابنية عمومي، 
گسترش کاخ گلستان، ساخت چند عمارت و قصر جديد، 
احداث  تکايا،  ساخت  مذهبي،  اماکن  تکميل  و  نوسازي 
محدودة  گسترش  و  محلات  ساماندهي  دولتي،  نهاد هاي 
شهر با چندين دروازة ورودي بود (اسکرس، ۱۳۹۹ب: ۱۲۷؛ 
ورنويت، ۱۳۸۳: ۱۰۱؛ رياضي، ۱۳۹۵: ۴۴). بلندپروازي هاي 
ناصرالدين شاه در معماري به شهر تهران محدود نمي شد 
و در ديگر شهرها نيز به احداث و نوسازي بناهاي مذهبي و 

غيرمذهبي مبادرت ورزيد (اسکرس، ۱۳۸۸: ۵۴۵).
در دوران دو شاه بعدي (مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه)، 
به دليل تنش هاي سياسي مشروطيت، فعاليت هاي ساختماني 
به جز انجام چند برنامة مرمتي، از حرکت بازايستادند. در 
گرفته  سر  از  مجدداً  ساخت وسازها  اما  احمدشاه  دورة 
شد و چند عمارت و ساختمان دولتي بنا گرديد (اسکرس، 
۱۳۹۹الف: ۷۳؛ رياضي، ۱۳۹۵: ۳۷). علاوه بر شاهان قاجار، 
ديگر اعضاي خاندان سلطنتي ازجمله شاهزادگان و زنان 
شاه نيز در اين دست از امور فعاليت مي کردند؛ درباريان 
و متمولان شهر را هم بايد به اين فهرست افزود. همزمان 

1. کلود انه در سال ۱۹۰۵ هنگام 
اظهارنظري  در  تهران  از  بازديد 
مقادير  که  مي کند  ادعا  عجيب 
به کاررفته  کاشي هاي  از  زيادي 
و  فرنگي  شهر،  اين  بناهاي  در 
 :۱۳۷۰ (انه،  است  وين  ساخت 
۱۶۴) که به نظر مي رسد در ابراز 
عقيدة خود تا حدود زيادي دچار 

اغراق گشته است.
۲.اعتمادالسلطنه در روزنامة خاطرات 
موزة  کف  کاشي کردن  به  خود 
مي کند  اشاره  گلستان  کاخ 

(اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۰: ۳۰۳)

تصوير3. کاربرد کاشي کف در ايوان جنوبي عمارت نارنجستان 
قوام شيراز، «اواخر سدة ۱۳ تا اوایا سدة ۱۴ ه.ق» مأخذ: نگارندگان



با بازسازي تهران، بناهاي عمومي و خصوصي بسياري 
توسط اين افراد در تهران و ديگر نقاط ايران احداث شدند. 
آوريم،  شمار  به  نيز  را  دوره  آن  اعياني  خانه هاي  اگر 
خواهيم ديد که ابعاد برنامة معماري قاجارها تا چه اندازه 
گسترده و وسيع بوده است. حال بايد درنظر گرفت که در 
تزيين اکثر قريب به اتفاق اين بناها، از کاشي کاري استفاده شده 
است و اين کاربرد، تنها محدود به گنبد، مناره، ديوار و يا سردر 
نمي شده بلکه بخش هاي نامتعارف بنا هم چون راه پله و پوشش 

کف را نيز شامل مي گرديده است۱ (تصاوير ۶-۲). 
گسترش  اگر  است  صحيحي  ادعاي  بنابراين، 
دوره  اين  کاشي سازي  ترقي  دليل  را  ساخت و سازها 
تقاضاي  برنامه هاي ساختماني،  با رشد  بدانيم. درواقع 
اين محصول جهت تزيين بنا افزايش يافت که علاوه بر 
کميت، بهبود کيفيت توليدات را در پي داشت. «افزايش 
تغييري  سوي  به  را  توجه  که  است  مسئله اي  تقاضا»، 
ديگر در اين زمان جلب مي کند. به تدريج از اواسط اين 
بر  علاوه  و  کردند  ظهور  ديگري  هنري  حاميان  دوره، 
در  ملاکين،  و  تجار  هم چون  جامعه  مرفه  قشر  دربار، 
قرار  هنري  آثار  سفارش دهندگان  و  متقاضيان  زمرة 
خارج  دربار  انحصار  از  هنر  شرايط،  اين  در  گرفتند. 
گرفت.  قرار  اجتماع  از  وسيع تري  طيف  دسترس  در  و 
اين بدين معناست که «پايگاه اجتماعي هنر» دستخوش 
تحولاتي شد؛ آن چه مي توان از آن تحت عنوان «تبديل 
امر خاص به امر عام» تعبير کرد؛ تغييري که درنهايت 
تعيين  در  جامعه  از  بيش تري  بخش  به مشارکت  منجر 

روند جريانات هنري آن دوره انجاميد.

جمع آوري و سفارش سفال قاجاري  
شرکت  به دنبال  ۱۸۷۰م/۱۲۸۰ه.ق  دهة  از  ايران  هنرهاي 

در نمايشگاه هاي جهاني و نيز تحت تأثير پديدة جمع آوري 
آثار هنري اسلامي که از اواسط قرن نوزدهم آغاز شده 
قرار  اروپايي  مجموعه داران  و  موزه ها  توجه  مورد  بود، 
گرفتند. به باور مويا کري۱، تمايل اروپا (بريتانيا و فرانسه) 
تنيدة  از سياست درهم  ايراني، ناشي  آثار  به جمع آوري 
و  زيبايي شناختي  مدهاي  آکادميک،  نژادي  تئوري هاي 
دغدغه هاي صنعتي آن دوره بود. به صورت متقابل، قاجارها 
مقاصدي هم چون کسب جايگاه سياسي بين المللي و تعامل 
 .(Carey, 2017: 116) اقتصادي با اروپا را دنبال مي کردند
سفرهاي ناصرالدين شاه به اروپا در سال هاي ۱۲۹۵،۱۲۹۰ 
و ۱۳۰۴ه.ق اگرچه دستاورهاي سياسي چنداني به همراه 
نداشت اما حضور پرزرق و برق در نمايشگاه هاي جهاني، 
نظرات را دوچندان به سوي ايران و آثار هنري ايراني جلب 
کرد. در هريک از اين نمايشگا ه ها، آثار ايران علاوه بر غرفة 
ملي، توسط مجموعه داران خصوصي نيز به نمايش گذاشته 
مي شدند، ضمن آن که آثار ارائه شده، اغلب توسط دلالان 
در همان محل به فروش مي رسيدند و گاه حتي سفارشاتي 
را نيز به همراه مي آوردند (Ibid: 19, 120). دستيابي به 
آثار ايراني توسط مجموعه داران و موزه هاي اروپايي و 
ايران، منجر به حضور  با هنر  درنتيجه، آشنايي بيش تر 
اواخر  از  نمايشگاه هاي تخصصي هنر اسلامي  ايران در 
که   (Vernoit, 2000: 18) گرديد  ميلادي  نوزدهم  قرن 
اين امر، سرآغاز مطالبات گسترده تر هنر ايراني در عرصة 

بين المللي بود.
افزايش تقاضاي آثار عتيقه از سوي اروپاييان، در شرايطي 
که وضعيت اقتصادي در ايران چندان مطلوب نبود، موجي 
را  آثار  اين گونه  فروش  و  جمع آوري  جهت  تلاش ها  از 
و  حکومتي  از  اعم  ايراني  جامعة  مختلف  افراد  ميان  در 

در  هفت رنگ  کاشي  کاربرد  تصوير4. 
تزيينات سردر حمام حاجي رشت، 1308 

ه.ق،  مأخذ: نگارندگان

تصوير5. کاربرد کاشي هفت رنگ و آجر لعابدار 
در تزيينات سردر آب انبار گذر باباولي کاشان، 

1233 ه.ق،  مأخذ: نگارندگان

1.Moya Carey
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غيرحکومتي برانگيخت. در اواخر قرن ۱۳ و اوايل قرن ۱۴ه.
ق، آثار تاريخي بدون هيچ گونه مقرارت مؤثر و گاه حتي 
با حمايت آشکار دولت از ايران خارج مي شدند. به عقيدة 
به طور  از کشور  آثار  دولتي جهت خروج  مقامات  کري، 
دوره اي نسبت به بازرسي ها و تعرفه هاي گمرکي سهولت 
مرداک  هم چون  افرادي  به  مسئله  اين  مي دادند.  خرج  به 
اسميت اجازه مي داد تا به رغم قانون ممنوعيت خروج آثار 
عتيقه از کشور، به راحتي اقدام به انتقال اين گونه آثار نمايند 
صورت  به  خود  دولت،  حتي  گاه   .(Carey, 2017: 72)
مستقيم به صادرات آثار عتيقه مبادرت مي ورزيد. به عنوان 
نمونه، در فهرست اقلام صادراتي ايران به فرانسه در سال 
۱۹۰۶م/۱۳۲۳ه.ق به «اشياء هنري و عتيقه» اشاره شده 

است (غفاري، ۱۳۶۸: ۴۲). 
در اين شرايط، دلالان و قاچاقچيان اشياء هنري نيز فرصت 
را مغتنم شمرده و با جستجو در مراکز کهن هنر ايران به 
جمع آوري و معاملة اين آثار مي پرداختند. آنها در بيش تر 
موارد، آثار به دست آورده را به سياحان و شاغلين اروپايي 
ساکن در ايران مي فروختند. شکوايية ميرزاحسين به مجلس 
شوراي ملي در سال ۱۳۳۳ه.ق در باب توقيف کوزه هاي 
آثار، وزيرمختار  اين  او آشکار مي کند که خريدار  عتيقة 
انگليس در تهران بوده است (مرکز اسناد مجلس، ۱۳۳۳ه.ق 
ب). علاوه بر اين ها به نظر مي رسد مقامات دولتي گاه خود 
دست به دلالي آثار عتيقه مي زدند. براساس نامة يکي از 
اعضاي سفارت خانه ايران در پاريس به شخصي مستوفي  
مي توان  ۱۳۲۰ه.ق/۱۹۰۲م،  سال  در  بروکسل  در  نام 
دريافت که آنها قصد فروش تعدادي کاشي به يک مشتري 
آمريکايي را داشته اند و گويا به دليل عدم توافق بر سر 
قيمت پيشنهادي، تصميم به مرجوع نمودن آثار به تهران 
تعدادي  ميان،  اين  در  ملي، ۱۳۲۰ه.ق).  (آرشيو  گرفته اند 

از معاملات نيز با موفقيت همراه بودند. ازجمله در سال 
۱۸۷۷م/۱۳۰۵ه.ق،  فردريک ادوين چرچ، نقاش  امريکايي، 
چندين دست ظرف و کاشي قاجاري خريداري نمود که 
 ,Carey )   به طور مستقيم از ايران به آمريکا صادر شدند

 .( ۱۶۲  :۲۰۱۷
آن گونه که مشخص است در روند جمع آوري آثار هنري 
ايران، سفال از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است. مؤيد 
کاتالوگ   در  فهرست شده  سفالي  آثار  تعداد  مطلب،  اين 
نمايشگاه هاي هنر اسلامي اواخر سدة ۱۹ و اوايل سدة ۲۰ 
است که در قياس با ديگر آثار، داراي فاصلة چشمگيري 
است. در کاتالوگ نمايشگاه «هنر ايران» (۱۸۷۶) از حدود 
است  بوده  سفال  قطعه   ۶۰۰ حدود  ثبت شده،  اثر   ۱۲۰۰
اختلاف  اين   .(South Kensington Museum, 1876)
توجه تر  قابل   (۱۸۸۵) و عرب»  ايران  «هنر  نمايشگاه  در 
بوده و حدود ۵۰۰ اثر از ۶۰۰ اثر فهرست شده را سفالينه ها 
 .(Burlington Fine Arts Club, 1885 ) تشکيل داده اند
با اين وجود، در ميان سفالينه هاي ايراني، آثار سفالي قاجار 
اندک است. البته اين بدان معنا نيست که پديدة جمع آوري آثار 
هنري تنها معطوف به آثار قديمي بوده و هنرهاي قاجاري 
را ناديده انگاشته اند چراکه شواهد موجود نشان مي دهند 
دست آفريده هاي فاخر قاجاري نيز مورد توجه خريداران 
قرار گرفته اند؛ به ويژه از زماني که آثار عتيقه و قديمي، ديگر 
به سهولت قابل عرضه نبودند. ضمن آن که تمايلاتي از سوي 

مشتريان در جهت سفارش توليد آثار مشاهده مي شود.

۱) سياحان و اتباع اروپايي    
بودند  اروپايياني  ايراني،  هنري  آثار  مشتريان  ازجمله   
که گاه و بي گاه جهت بازديد و تفرّج به شهرهاي مختلف 
نيز به مانند ديگر  اين دسته  ايران سفر مي کردند. علاقة 

آجر  و  هفت رنگ  کاشي  کاربرد  تصوير6. 
لعابدار در تزيينات و پوشش سقف و قوس هاي 
شبستان غربي مسجد نصيرالملک شيراز، 

1305 ه.ق، مأخذ: نگارندگان

1.S. G. W. Benjamin 
(1837-1914)

تصوير7. برخي از آثار سفالين قاجاري خريداري شده توسط کلود انه،  مأخذ: انه، 1370: تصوير 
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اروپاييان، عمدتاً معطوف به آثار صفوي و سده هاي ميانه 
بود. بنجامين۱ در سال ۱۸۸۶م/۱۳۰۴ه.ق به صراحت به 
تمايل اروپاييان به خريد آثار عتيقه و قديمي اشاره مي کند 
(بنجامين، ۱۳۶۳: ۷۱). علاقة وافر کلود انه۱ به اين گونه آثار 
در  که  بود  حدي  تا  ايلخاني  زرين فام  کاشي هاي  به ويژه 
نوشته هايش اذعان مي کند در حسرت به دست آوردن يک 
قطعه از آنها مي سوزد (انه، ۱۳۷۰: ۲۶۳). اما برخلاف تمايل 
انه، در اغلب موارد، دلالان دست ساخته هاي متأخر را به 
وي ارائه مي کردند که او به دليل کپي برداري از نمونه هاي 
فرنگي، اشتياقي به خريد آنها نداشت. با اين وجود، وي 
خاطرنشان مي سازد که بسياري از آنها به ويژه آثار سفالي 
که طرح قديم بوده اند را خريداري نموده است (همان، ۱۴۸-

تعدادي  وي،  مجموعة شخصي  تصاوير  ميان  در   .(۱۵۰
سفالينه هاي قاجاري قابل تشخيص است اگرچه به زعم او 
متعلق به سدة ۱۸م/۱۲ه.ق بوده اند.(تصوير۷). دالماني۲ نيز 
که شش سال پس از انه در سال ۱۹۱۱م/۱۳۲۳ه.ق به ايران 
سفر کرده، تعدادي اثر سفالي خريداري نموده است که در 
ميان آنها علاوه بر آثار صفوي، سفالينه هاي قاجاري نيز 
مشاهده مي شوند؛ اگرچه وي نيز برخي از آنها را به سدة 

۱۲ه.ق نسبت داده است (دالماني، ۱۳۳۵، ج.۲: ۳۹۸).
اشتياق به خريد آثار عتيقه در ميان اروپايياني که جهت 
داشتند  سکونت  ايران  در  کاري  و  سياسي  مأموريت 
نيز موج مي ز د. هاينريش بروگش که پس از مرگ سفير 
پروس در سال ۱۸۶۰، چند ماهي را به عنوان نمايندة اين 
دولت در ايران گذراند، به حضور مداوم و مستمر دلالان 
در خانة فرنگي هاي تهران اشاره مي کند (بروگش، ۱۳۶۸: 
۳۸۶). اين دسته به واسطة اقامت بلندمدت خود در ايران 
و آشنايي و رابطة نزديک با دلالان، در امر خريد موفق تر 
به مجموعه دار خصوصي  آنان،  از  برخي  و حتي  بودند 
بدل گشتند. ژول ريشار۳ فرانسوي از اولين آنها بود که 
از سال ۱۲۶۰-۱۳۰۸ه.ق/۱۸۴۸-۱۸۹۱م به عنوان مترجم و 
معلم دارالفنون در ايران اقامت داشت. به عقيدة ورنويت۴، 
مجموعة وي زماني شکل گرفت که اروپاييان ساکن تهران 
هنوز کم بودند و او رقيبان چنداني جهت جمع آوري آثار 
هولتسر  ارنست   .(Vernoit, 2000: 11) نداشت  هنري 
آلماني از فعال ترين چهره هاي اروپايي ساکن ايران بود که 
دولت  تلگراف  مأمور  به عنوان  سال ۱۲۸۰ه.ق/۱۸۶۳م  از 
انگليس به اصفهان نقل مکان کرد و تا پايان عمر خويش 
در سال ۱۳۲۹ه.ق/۱۹۱۱م در اين شهر باقي ماند. وي که 
عکاسي چيره دست بود، ضمن ثبت عکس هايي از ابنيه و 
اصناف دورة ناصري، مجموعه اي ارزشمند از آثار هنري 
ايران را نيز گردآوري نمود (اسميت، ۱۳۹۹: ۱۲). کاشي 
اصفهان  وانک  کليساي  موزة  در  موجود  هولتسر  پرترة 
يعني سفارش  ديگر وي  فعاليت هاي  از  پرده  (تصوير۸)، 
آثار به هنرمندان اصفهاني برمي دارد (هولتسر، ۱۳۸۳: ۲۴). 
موسيو لومر۵، ديگر معلم فرانسوي دارالفنون بود که از سال 

۱۲۸۵ه.ق/۱۸۶۸م، جهت تعليم موسيقي نظامي وارد تهران 
شد و تا زمان مرگش در سال ۱۳۲۴ه.ق/۱۹۰۶م در همان 
محل سکني گزيد. اگرچه لومر برخلاف ريشار و هولتسر، 
مبادرت به امر مجموعه داري نورزيد ولي گاه سفارشاتي 
به کاشي گران تهران ازجمله علي محمد اصفهاني مي داد که 
ازجملة آنها مي توان به دو لوح کاشي و چند شومينه اشاره 

کرد۶ (تصوير۹).
ديگر  از  ايران  مقيم  اروپايي  تجاري  و شرکت هاي  تجار 
طالبان آثار هنر ايراني بودند. تحويلدار در سال ۱۲۹۴ه.ق  
به تجار روسي  اشاره مي کند که در پي کاشي هاي عتيقه 
بوده اند و اذعان مي دارد که دلالان، اين گونه آثار را ذره ذره 
از بناهاي قديمي مي دزدند و به آنها مي فروشند (تحويلدار، 
۱۳۴۲: ۹۴-۹۵). آن چه از فعاليت شرکت هاي بازرگاني در 
اين زمينه در دست است، اغلب به سفارش آثار مربوط 
مي شود. اين شرکت ها عموماً در زمينة توليد فرش فعاليت 
داشتند۷ اما شواهدي از سفارش توليد آثار سفالي در خلال 
انگليسي  شرکت  ازجمله  مي شود.  ديده  آنها  فعاليت هاي 
نوزدهم، سفارش  قرن  آخر  ربع  در  هانسفورد۸  و  رايت 
کپي برداري از دو طرح آبرنگي از ظروف قديمي ايزنيک 
را به سفالگري در اصفهان داده بود و تعداد ۵۰ عدد از 
سال  در  آلبرت  و  ويکتوريا  موزة  توسط  کاشي ها  اين 

هولتسر،  پرترة  تصوير  با  زيرلعابی  منقوش  کاشی  تصوير8. 
محتملاً دهة ۱۲۹۰ ه.ق، محفوظ در موزة کليسای وانک اصفهان 

به شمارة ۲۴۰، مأخذ: کيانوش معتقدی

1. Claude Anne
2.Henry Rene D,Allemagne 
(1863-1950)
3.Jules Richard (1848-
1930)
4.Stephen Vernoit
5.Alfred Jean Baptiste 
Lemaire (1842-1907)

اين  از  فهرستي  مشاهدة  6.جهت 
1399الف:  (اسکرس،  نک.  آثار 

.(248
7 .شرکت هاي مزبور، در شهرهاي 
ازجمله  داشتند  نمايندگي  مختلف 
شرکت زيگلر در تهران (بروگش، 
(اراک)  سلطان آباد  و   (97  :1374
(کرزن، 1373، ج.2: 624)، شرکت 
و  (همان جا)  سلطان آباد  در  هاتز 
در اصفهان (سيدموسوي، 1399: 

.(81
8. Wright and Hansford
9. Zeigler
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۱۸۹۸م/۱۳۱۵ه.ق از اين کمپاني خريداري شد. نمونه هاي 
ديگري در مجموعة خانوادگي زيگلر۹ در انگلستان مربوط 
به اواخر قرن نوزدهم نشان مي دهد که اين تجارتخانه نيز 
داده است  تهران سفارشاتي  به کارگاه هاي  در آن دوره 
(Watson, 2006: 341). شرکت هلندي هاتز (جي. سي. 
پي. هاتز و پسر)۱ که در اصفهان شعبه داشت نيز تعدادي 
کاشي جهت نمايش در نمايشگاه جهاني ۱۸۸۳ آمستردام به 
سفالگران اين شهر سفارش داد. در کاتالوگ نمايشگاه، از 
اين کاشي ها تحت  عنوان «کاشي هاي مدرن» ياد شده است 
که اطلاق واژة «مدرن» به آنها، نشانگر توليد  آثار در همان 

دوره است (سيدموسوي، ۱۳۹۹: ۸۱).  

۲) موزه ها  
شايد بتوان گفت عمده ترين متقاضي هنر ايراني، موزه هايي 
يک  ايجاد  هدف  با  و  نوزدهم  سدة  اواسط  از  که  بودند 
مجموعة منتخب و مرجع جهت اصلاح الگوي طراحي و 
گسترش توليد، راه اندازي شده بودند و از همان ابتدا، توجه 
خود به آثار ايراني را نشان دادند. موزه هاي بريتانيايي و 
فرانسوي، در اين امر پيشتاز بودند. در اواخر قرن نوزدهم 
در  موزه  و چند  اروپايي  ديگر کشورهاي  موزه هاي  نيز 
رقابت،  اين  تنگاتنگ  در  پيوستند.  جريان  اين  به  آمريکا 

موزة ساوت کنزينگتون۲، گسترده ترين برنامة جمع آوري 
چند  طي  در  و   ۱۸۹۳ تا   ۱۸۷۳ حدود  از  را  ايراني  آثار 
دهه تحقق بخشيد (Carey, ۲۰۱۷: ۹). مجري اصلي اين 
و  باستان شناس  اسميت، سرلشکر،  مرداک  رابرت  طرح، 
ديپلمات اسکاتلندي بود که از سال ۱۸۶۳، مأمور احداث و 
راه اندازي در بخش ايران خط تلگراف بريتانيا به هند بود 
(Vernoit, 2000:11). وي از سال ۱۸۶۵ تا ۱۸۸۵، عهده دار 
سمت رئيس ادارة تلگراف ايران شد و در اين سال ها، چندين 
بار به انگلستان نيز مسافرت کرد. در سال ۱۸۷۳ و در يکي 
از اين سفرها، طي ملاقاتي که با هنري کول، مدير وقت 
موزة ساوت کنزينگتون داشت، توانست با جلب موافقت 
وي، بودجة لازم جهت خريد آثار عتيقه از ايران و انتقال 

آنها به انگلستان را تأمين کند (اسميت، ۱۳۹۹: ۱۵-۱۴).
اسميت پس از بازگشت به ايران، در همان سال اقدام به 
خريد و جمع آوري آثار هنري نمود. وي از ابتداي امر، جهت 
خريد به مجموعه داران اروپايي ساکن ايران و بيش از همه 
ژول ريشار فرانسوي روي آورد. مجموعة  خريداري شده 
از ريشار شامل حدود ۲۰۰۰ قطعه اعم از آثار سفالي، فلزي، 
لاکي، منسوجات، نقاشي و نسخة خطي مي شد که او، خود 
از اصفهان به دست آورده بود. پس از آن، وي در سال هاي 
۱۸۸۴ و ۱۸۸۵ هم چنان به خريد اقلامي ادامه داد که عوامل 

تصوير9. شومينه با پوشش  کاشی منقوش زيرلعابی  زيرلعابي 
به سفارش موسيو لومر، به رقم استاد علي محمد اصفهاني، 1302 

ه.ق، خانه موزة اولانا، آمريکا، مأخذ: کاوياني، 1400: 50

تصوير10. کاشی منقوش زيرلعابی با تصوير پرتره اسميت، اثر 
علي محمد اصفهاني، 1304 ه.ق، محفوظ در موزه ملي اسکاتلند به 
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آلبرت تغيير نام داد.



کاشان  و  اصفهان  هم چون  مختلف  شهرهاي  از  ريشار 
جمع آوري مي کردند که در ميان آنها، بيش از همه سفال و 
 Vernoit,) ازجمله ۱۰۰ قطعه کاشي قاجاري وجود داشت
12-11 :2000). طبق گزارش هاي ارسالي اسميت به موزه، 
وي طي سال هاي ۱۸۷۳-۱۸۸۵، مجموعاً ۶۹ خريد براي اين 
موزه انجام داده است که عمدة آنها را آثار سفالي شامل 
قاجاري تشکيل  ايلخاني و  ظروف و کاشي هاي صفوي، 
مي دهد (Carey, 2017: 69). تا پيش از انتصاب اسميت، 
آثار محدودي که موزه، خود به خريد آنها مبادرت ورزيده 
بود عمدتاً مربوط به دورة قاجار بود. تا سال ۱۸۷۵، اسميت 
نيز بنابر همين سنت، غالباً کاشي هاي مدرن (قاجاري) را 
اما پس از برگزاري نمايشگاه «دربار  خريداري مي نمود 
به  موزه  مقامات  تمايل  ابراز  و   ۱۸۷۶ سال  در  ايران» 
نمونه هاي قديمي، اسميت نيز اولويت خود را به سمت خريد 

 .(Ibid: 119) کاشي هاي زرين فام تغيير داد
علاوه بر مقولة جمع آوري، مرداک اسميت به سفارش و توليد 
آثار، مخصوصاً به سبک و سياق قديمي نيز علاقه مند بود. 
«وي از همان ابتداي اقامت خود در ايران، ضمن سفرهاي 
تحقيقاتي، صنايع و هنرهاي تزييني شهرهاي مختلف را نيز 
از نزديک مشاهده کرده بود» (اسکرس، ۱۳۹۹الف: ۱۱۹). او 
به واسطة آشنايي  با اساتيد و هنرمندان حرفه هاي گوناگون، 
مجموعه هاي زيادي را به آنها سفارش داد و همان گونه 
جنبش  معمولِ  ترجيح  به رغم  مي شود،  يادآور  کري  که 
اصلاحاتِ طراحي براي گردآوري اشياء پيشامدرن، آثار 
قاجاري بسياري وارد مجموعة موزه ساوت کنزينگتون شد 
(Carey, 2017: 20). مجموعه سفالينه هاي خريداري شده 
از علي محمد اصفهاني، از عمده ترين اين سفارشات بودند. 
از آن جا که علي محمد آثاري استادانه به سبک قديم اصفهان 
خلق مي کرد، اسميت شيفتة کار وي شد، چنان که اين علاقه 
را در نامة خود به موزه در سال ۱۸۸۴ نيز آشکار مي کند 

(اسکرس، ۱۳۹۹الف: ۲۴۸). 
اسميت در سال ۱۸۸۵ از سمت خود استعفا داد و همان 
زمان، به مديريت موزة «علوم و هنر ادينبرو»ي اسکاتلند 
برگزيده شد اما خريد و سفارش آثار هنري را از طريق 
همکارانش در ايران (ارنست هولتسر، جان پريس۱ و چارلز 
جيمز ويلز۲ در اصفهان و جان جوزف فائي۳ و سيدني 
 Vernoit, 2000:) چرچيل۴ در تهران) هم چنان پي مي گرفت
13-12). وي در سال ۱۸۷۷ و براي يک دورة چهار ماهه به 
ايران بازگشت و تعدادي کاشي چندرنگ زيرلعابي ازجمله 
طرحي کپي  از عکس خودش را به علي محمد سفارش داد که 
پس از عزيمت وي به انگلستان، همکارش جان جوزف فائي 
نمونه هاي آماده شده (تصوير۱۰) را به همراه گزارشي از 
نتايج کار براي او ارسال نمود (اسکرس، ۱۳۹۹الف: ۲۵۶).

برخلاف اغلب موزه ها که در جهت منافع آموزشي دست به 
جمع آوري آثار هنر ايران مي زدند، موزة سِوِر۵ در فرانسه، 
عمدتاً مقاصد پژوهشي را دنبال مي کرد. اين موزه با هدف 

تحقيقات  از  دوره اي  فرانسه،  تقويت صنعت چيني سازي 
ميداني جهت راستي آزمايي ادعاي شاردن مبني بر توليد 
چيني در ايران را از سال ۱۸۵۸م/۱۲۷۵ه.ق به سرپرستي 
مأموريت  بر  دوهوسه علاوه  کرد.  آغاز  دوهوسه۱  اميل 
شيوه هاي  و  چيني  گِل  منابع  که  داشت  وظيفه  نظامي، 

13ه. سدة  دوم  نيمة  هفت رنگ،  منقوش  تصوير11.بشقاب 
از مجموعة خريداری شده توسط  ق، احتمالا ساخت شيراز،  
 ،  MNC 5611.2 شمارة  به  سور،  سراميک  موزة  دوهوسه، 

Fellinger,2018:311 :مأخذ

نيمةدوم  زيرلعابي،  منقوش  گشاد  دهان  تصوير12.کوزه 
برتالان،  لايوش  توسط  مجموعةخريداري شده  از  سدة13ه.ق، 
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شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۲۲۷

فصلنامة علمي نگره

از  نمونه هايي  و  بررسي  را  ايران  در  رايج  سفال سازي 
محصولات قديمي و توليدات معاصر را جهت تکميل مجموعة 
موزه، به پاريس ارسال کند. وي در انجام اين مأموريت تنها 
نبود و دومينيکو فوکتّي۲ ايتاليايي، معلم شيمي دارالفنون نيز 
-که در جريان سفر به فرانسه در سال ۱۸۵۸ از موزة سور 
بازديد کرده بود- او را همراهي مي کرد. او تا سال ۱۸۶۱ به 
تحقيقات خود ادامه داد، ضمن آن که قطعاتي از سفال مناطق 
 Carey,) مختلف ايران را در اثناي سفرهايش گرد آورد
به  مشابه  مأموريت هايي  بعد،  در سال هاي   .(2017: 85
ديگر عوامل نظامي و سياسي فرانسه در ايران واگذار  شد. 
روششوار ازجمله اين افراد بود که در سال ۱۸۶۷ گزارشي 
مفصل و تأثيرگذار از صنعت سفال ايران منتشر ساخت و 
توجه مجموعه داران فرانسوي را به آثار ايراني برانگيخت 
(Ibid: 70). حاصل اين تلاش ها آن بود که تعداد نسبتاً 
قابل توجهي از محصولات خميرسنگ قاجاري به مجموعة 

موزة سور راه يافت (تصوير۱۱). 
در  تأسيس يافته  موزه هاي  ديگر  نوزدهم،  قرن  اواخر  از 
موزه هاي  خط مشي   عموماً  اروپايي  مختلف  کشورهاي 
بريتانيايي و فرانسوي را در شيء اندوزي پي گرفتند. برخي 
از اين موزه ها ضمن جمع آوري آثار قديمي، به خريد آثار 
قاجاري نيز توجه نشان دادند. به عنوان نمونه در سال ۱۸۹۰، 
بخش قوم نگاري موزة ملي مجارستان، حدود ۲۰ ظرف به 
سبک کاري علي محمد را از لايوژ برتالان۳، کالسکه ساز 
علاوه  (تصوير۱۲).  نمود  خريداري  تهران  مقيم  مجاري 
بر اين که مجموعه سفال هاي تحت مطالعة وينسه وارتا۴، 
دانشمند مجاري سدة نوزدهم نيز عمدتاً آثاري متعلق به 
دورة قاجار بودند (Szanto,2010;98, 2010: 98). بدون 
شک در ميان آثار ديگر موزه ها نيز مواردي از اين دست 

کم نيستند.

وجوه ناپيداي توليدات سفالين دورة قاجار
بر  علاوه  قاجار،  دورة  به  منتسب  سفالينه هاي  ميان  در 
آثاري که از ويژگي هاي زيبايي شناختي معمول اين دوره 
پيروي مي کنند، گاه با مواردي مواجه خواهيم شد که به 
لحاظ بصري کاملاً به آثار پيش از قاجار بالاخص آثار 
ايلخاني و صفوي شباهت دارند و حضورشان در حلقة 
سفال قاجار قدري عجيب و تأمل برانگيز است. آثار معروف 
به «عتيقه سازي» و نيز کاشي هاي مرمتي ازجمله اين آثار 
در  پيشاقاجاري،  هيئتي  در  به رغم ظاهرشدن  که  هستند 
دورة قاجار ساخته شده اند و بايد آنها را در زمرة آثار کپي 
و تقليدي به شمار آورد که توليدشان عمدتاً اهداف تجاري 
را دنبال مي کرده است. نکته اينجاست که قرابت بصري 
و فني اين آثار با نمونه هاي اصلي، گاه به حدي است که 
بازشناسي آنها را دشوار و تا حدي ناممکن کرده و از اين 
رو، پژوهش هاي حوزة سفال قاجار را از اهميت جايگاه آنها 

در عرصة توليدات اين دوره غافل کرده است.  

تصوير13. کوزه دهان گشاد نقش برجسته، منسوب به سده های 
آلبرت، به شمارة -2433 ميانه، محفوظ در موزة ويکتوريا و 
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تصوير14. کوزه دهان گشاد نقش برجسته  قاجاری به تقليد از 
نمونه های سده های ميانه، محفوظ در موزة ويکتوريا و آلبرت، به 
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۱) پديدة عتيقه سازي      
افزايش تقاضاي آثار قديمي و عتيقه از سوي مشتريان 
منابع  دليل  به  بازار  در  آثار  اين  کمياب شدن  و  اروپايي 
محدود عرضه و تدارک، برخي از سفالگران و کيمياگران 
قاجار را به توليد محصولات جعلي و تقليدي۱ ترغيب کرد، 
به طوري که از دورة ناصري، صنوف جديدي با عنوان هاي 
«آنتيک سازي» و «آنتيک فروشي» پديد آمدند. ظل السلطان 
در سال ۱۳۲۳ه.ق  در کتاب خاطرات خود، از «آنتيک سازي» 
به عنوان يکي از صنايع تجاري بااهميت اصفهان نام مي برد 
(ظل السلطان، ۱۳۶۸: ۳۷۹). آن گونه که از قرائن و شواهد 
پيداست، اصفهان، قطب اصلي عتيقه سازي و عتيقه فروشي 
ايران بوده است.۲ جناب نيز در کتاب الاصفهان (۱۳۰۳)، در 
فهرست اصناف اين شهر به «آنتيکه فروش» اشاره مي کند 
محصولات  فلزي،  اجناس  کنار  در   .(۹۳  :۱۳۷۶ (جناب، 
به خود  را  بازار عتيقه سازي  از  نيز بخش مهمي  سفالي 
اختصاص مي دادند. تمرکز اصلي عتيقه سازان اصفهاني، 
معطوف به ساخت و جعل کاشي هاي زرين فام سده هاي 
ميانه بود. چارلز جيمز ويلز۳ضمن اشاره به منسوخ شدن 
شيوة زرين فام در آن زمان، توليدات سفالگران اصفهاني 
 Wills, 1891:) را تقليدهاي هوشمندانة اين آثار مي داند
تا  از خراسان  دالماني (۱۹۱۱) در کتاب سفرنامه   .(191
بختياري ذيل مبحثي باعنوان «ساختن ظروف به طرز قديم» 
خاطرنشان مي سازد که رونق  بازار فروش کاشي هاي فلزي  
رنگ قديمي، صنعت گران اصفهاني را مشغول کرده و اين 
آثار تقليدي، به آساني قابل تشخيص نمي باشند (دالماني، 
۱۳۳۵، ج.۴: ۹۴۳). وي هم چنين در توصيف آنتيک فروشان 
جلفا به شخصي ارمني اشاره مي کند که علاوه بر جمع آوري 
کاشي هاي زرين فام قديمي، به توليد نسخه هاي بدلي نيز 

مبادرت مي ورزيده است (همان: ۱۰۷۳).
عتيقه سازي تنها محدود به شهر اصفهان و يا جعلِ گونة 
زرين فام نبوده است. اولمر۴ در سال ۱۹۰۸م/۱۳۲۶ه.ق  از 
کارگاهي در تهران بازديد داشته که در آن کاشي هاي تقلبي 
توليد مي شده و ذيل بخشي با عنوان «کارخانه جعل سفال 
 Olmer, 1908:) ۵قديمي»، به توصيف آن پرداخته است
سفالگري  کارگاه هاي  مشاهدة  از  پس  نيز  دالماني   .(60
ابراز مي دارد که برخي سفالگران، ظروف  کاشان و يزد 
کاشي (خميرسنگ) را با چنان ظرافت و دقتي مي سازند که 
با کارهاي ساخت چين تفاوتي ندارند و در ادامه مي افزايد: 
«گاهي هم صنعتگران، علامت چيني در آن نقش مي کنند و 
به جاي ظروف چيني مي فروشند»۶ (دالماني، ۱۳۳۵، ج.۲: 

 .(۳۹۷
بي  تجربه  و  غيرمتخصص  افراد  عتيقه سازي شده،  آثار 
آثار  اين  دقت  مي کردند.  مجاب  خريد  براي  به راحتي  را 
گاه تا بدان حد بود که تشخيص شان بدون بررسي هاي 
سال  در  کرزن۷  جورج  نبود.  ممکن  کارشناسانه 

توليدات  از  برخي  که  مي دارد  اظهار  ۱۸۹۲م/۱۳۰۹ه.ق 
لندن راه  اصفهان حتي به عتيقه فروشي هاي استانبول و 
يافته است (کرزن، ۱۳۷۳، ج.۲: ۵۳). برخي خريداران اما 
به اين مسئله آگاهي داشتند و در خريد خود، دقت  عمل 
بيش تري به خرج مي دادند. کلود انه پس از دريافت قطعاتي 
از کاشي هاي زرين فام کاشان، ضمن اشاره به مهارت بالاي 
لزوم  بر  بدلي،  نمونه هاي  ساخت  در  ايراني  استادکاران 
بررسي آنها با دقت کامل و در نور طبيعي تأکيد ورزيده 
است (انه، ۱۳۷۰: ۲۸۱-۲۸۲). حساسيت و نگراني موزه ها 
در مورد اين آثار، افزون تر بود. موزة ويکتوريا و آلبرت 
در سال ۱۸۷۶ و به دنبال خريد يک گلدان نقش برجسته 
با لعاب فيروزه اي منسوب به سده هاي ميانه (تصوير۱۳)، 
نگراني خود را از جعلي بودن اين اثر، چنين ابراز مي دارد: 
«آقاي کاسپار کلارک۸ اخيراً از ايران بازگشته و مي گويد 
حدود شش عدد کوزه از اين طرح در ايران حدود ۳۰ سال 
پيش براي يک اشراف زادة فرانسوي ساخته شده است و 
 .(Watson, 2006: 345) «او سازندة قالب ها را مي شناسد
هشدارها در مورد خطرات جعل آثار زرين فام، بيش از ساير 
گونه ها بود. سي. اچ. ريد۹ کارشناس آثار باستاني قرون 
وسطي در موزة بريتانيا در گزارش خود در سال ۱۹۰۱ 
تقليد بسيار هوشمندانه  تعدادي  يادآور مي شود: «اکنون 
از نمونه هاي باستاني ظروف زرين فام ايراني در گردش 
هستند که با مهارت بسيار بالايي ساخته شده اند و عاقلانه 
است به قطعاتي که ويژگي آشکار اصالت را ندارند با دقت 

.(Ibid) «نگريسته شود

نمونة مشابه  از  تقليد  به  قاجاری  زرين فام  تف دان  تصوير15. 
C.797- صفوی، محفوظ در موزة ويکتوريا و آلبرت، به شمارة

1909

١. بين «تقليد» و «جعل» بايد تفاوت 
قائل شد. يک اثر تقليدي، کپيبرداري 
نه چندان دقيق (گرته برداري) از يک 
نمونة پرطرفدار تجاري، جهت جلب 
توجه و جذب مشتري است. اما يک 
اثري جعلي (تقلبي)، کپيبرداري دقيق 
و عيناً شبيه به نمونه «اصل»- تا 
جهت  تشخيص-  غيرقابل  مرز 
گاه  که  است  مشتري  گمراه کردن 
حتي براي حصول نتيجة دلخواه، 
تمسک  غيرسفالي  فناوريهاي  به 

.(Watson, 2006: 345) ميجويد
نيز  هولتسر  که  آن گونه  البته   .۲
اشاره ميکند سابقة عتيقه فروشي در 
اصفهان به دورة صفوي و تأسيس 
ازجمله  اروپايي  تجارتخانه هاي 
شرکت هلندي «هند شرقي» در اين 
(هولتسر، ١٣٥٥:  بازميگردد  شهر 
به  متعلق   ، زبده التواريخ  در   .(٤٥
نيمة اول قرن ١٢ه.ق، از اين حرفه 
باعنوان «نقشينه فروش» ياد شده 

است (مستوفي، ١٣٧٥ : ١٣٤).
3. Charles James Wills
4. M. L. J. Olmer

۵. وي در ادامه به تشريح شيوة فني 
Ol-) قديميکردن آثار پرداخته است

mer, 1905: 60- 61) که شباهت 
دارد،  کيمياگران  کار  به  بسياري 
اگرچه بايد گفت بدون ترديد اين تنها 
نبوده و  روش عتيقه سازي سفال 
بسته به گونة  مورد نظر، روش هاي 

ديگري نيز رايج بوده اند.
با  سفيد  و  آبي  ظروف  ترقيم   .۶
نيز  اين  از  پيش  نشان هاي چيني، 
سابقه داشته و سفالگران صفوي 
نيز با چنين روشي دست به جعل 
آثار چيني ميزدند. جهت مشاهده 
 Watson,) .برخي از نمونه ها نک

.(2004: 467-471
7.George Nathaniel Cur-
zon (1859-1925)
8.Casper Purdon Clarke 
(1846-1911)
9.C. H. Read (1857-1929)
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فصلنامة علمي نگره

به  جعلي  آثار  از  تعدادي  هم  باز  تدابير،  اين  همة  با 
در  يافته اند.  راه  جهان  مختلف  موزه هاي  و  مجموعه  ها 
بيش تر نمونه ها، جهت از بين رفتن هرگونه شک و شبهه، 
واقع  تقليد  مورد  هم  با  توأمان  قديمي،  آثار  نقش  و  فرم 
شده اند. گلدان نقش برجسته با لعاب فيروزه اي موجود در 
موزه ويکتوريا و آلبرت (تصوير۱۴) از اين دست آثار است 
که به رغم آگاهي موزه به رواج نمونه هاي تقلبي، در سال 
۱۸۸۴ خريداري گرديده است. تعداد آثار زرين فام جعلي 
به دليل ارزش و بهاي بالاي آنها در بازار عتيقه جات، در 
مقايسه با ديگر گونه ها به مراتب بيش تر است. برخي مانند 
تف دان محفوظ در موزة ويکتوريا و آلبرت (خريداري شده 
در سال ۱۹۰۹)، از نمونه هاي مشابه صفوي نسخه برداري 
شده (تصوير۱۵) و برخی هم چون کاشي موجود در موزة 
بريتانيا، تقليدي از نمونه هاي ايلخاني است (موسوي ويايه 
و اکبری، ۱۳۹۹: ۳۳ (تصوير۱۶). آن چه مسلم است با انجام 
تحقيقات گسترده تر در اين حوزه، آثار جعلي بيش تري با 
منشأ قاجاري، شناسايي خواهند شد۱ که اين مسئله به طور 
ضمني به مهارت و توان بالاي فني سفالگران قاجاري در 

توليد آثاري با کيفيت بصري گذشته اشاره دارد. 

۲) ساخت کاشي هاي مرمتي
وجه ناپيداي توليدات قاجار، علاوه بر محصولات کاربردي 
و تزييني، در حوزة کاشي کاري اين دوره نيز مستتر است. 
در بررسي کاشي کاري بناهاي پيش از قاجار، گاه به واسطة 
کنار  در  قاجاري  توليدات  از  مواردي  موجود،  کتيبه هاي 
نمونه هاي قديمي، آشکار مي گردند. اين مسئله بيانگر آن 
است که «کاشي سازان قاجار نه تنها در امر توليد کاشي هاي 

بلکه  نياز ساختمان هاي زمان خود توفيق داشتند،  مورد 
دوران  بناهاي  فرسودة  و  ريخته  کاشي هاي  از  بسياري 
گذشته را نيز تعمير و تعويض کرده اند» (رياضي، ۱۳۹۵: 
۱۱). شيوة مرمت در اين دوره به گونه اي بود که نمونه هاي 
تعويضي، دقيقاً مطابق با نمونه هاي اصل ساخته مي شدند۲ 
تفکيک  اين موضوع، تشخيص و  امروزه  (همان: ۷۷) که 
نمونه هاي قديمي و جديد را به ويژه در مواردي که کتيبه اي 
از مرمت بنا برجا نمانده باشد، با دشواري همراه ساخته 
است. از اين رو، دست يافتن به ميزان دقيق توليدات مرمتي 
در اين دوره چندان آسان نيست، اگرچه با اتکا به کتيبه ها و 
اشارات پراکنده در منابع موجود، مي توان به ابعاد گستردة 
برنامه هاي نوسازي و مرمتي قاجاريان بالاخص در دوران 

فتحعلي شاه و ناصرالدين شاه پي برد. 
دنبال  که  سياسي اي   مشي  خط   با  توجه  با  فتحعلي شاه 
مي کرد، بازسازي و مرمت بناهاي مذهبي را در اولويت قرار 
داد. از آرامگاه حضرت معصومه (س) و حرم امام رضا (ع) 
گرفته تا اماکن مقدسه عراق، همگي با حمايت و توجه وي 
چند  آن که  ضمن  گرفتند.  قرار  نوسازي  و  مرمت  مورد 
کاخ صفوي هم چون کاخ هشت  بهشت اصفهان و باغ فين 
کاشان نيز تعمير و بازسازي شدند (ورنويت، ۱۳۸۳: ۹۶). 
برنامه هاي مرمت و بازسازي در دورة ناصري به واسطة 
اصلاح،  و  توسعه  بر  مبتني  دوره  اين  در  غالب  رويکرد 
به صورت قابل ملاحظه اي گسترش يافتند. فهرست بناهاي 
ذکرشده در کتاب المآثر و الآثار ذيل بخش «فهرس ابنيه و 
آثار و انشاءآت و تجديدات»، حاکي از تعدد و تنوع بالاي 
آثار مرمت شده در اين دوره اعم از مذهبي و غيرمذهبي 
است (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳: ۱۰۵-۱۲۴). اگرچه ايدة تجديد 

آثار سده های  از  تقليد  به  قاجاری  تصوير16. کاشی زرين فام 
تهران،  از  آمده  به دست  ه.ق،   قرن هشتم  تاريخ گذاری   ميانه، 

URL 6 محفوظ در موزة  بريتانيا، به شمارة 1888,109.14، مأخذ

موسوي  سادات  انسيه  ١.مقالة 
ويايه و عباس اکبري (١٣٩٩) در 
کتاب سياه قلم ازجملة اين تحقيقات 
آثار  بازشناسي  راستاي  در  و 

جعلي زرين فام قاجار است. 
دورة  در  مرمت  شيوة  اين   .٢
پهلوي اول نيز استمرار يافت اما از 
دورة پهلوي دوم، مرمت کاران در 
مواردي با تغيير مختصر در رنگ 
کاشي و يا با علامت گذاري، محل 
ميکردند  مشخص  را  مرمت شده 

(رياضي، ١٣٩٥: ٧٧).

 تصوير١٧. سردر خانقاةمسجدجامع نطنز، اوايل سدةهفتم ه.ق،
 تاريخ اتمام مرمت بر بالاي درب چوبي ١٣٤٨ ه.ق قيد شدةاست،

مأخذ: نگارندگان



و نوسازي، بيش از همه از سوي شخص شاه تشويق و 
حمايت مي گرديد با اين وجود ديگر افراد خاندان سلطنتي 
آن شرکت مي جستند.  در  نيز  دولتي  و صاحب منصبان 
ازجمله ميدان  بناهاي صفوي شهر اصفهان  از  بسياري 
نقش جهان، مساجد و بازارهاي مُشرف به آن، به دستور 
ظل السلطان حاکم وقت اصفهان مورد مرمت قرار گرفتند 
(همان: ۱۱۳). در ديگر شهرها نيز اقداماتي مشابه از سوي 
آرامگاه  بازسازي  شيراز،  در  گرفت:  صورت  حاکمان 
چهل ستون؛  کاخ  مرمت  قزوين،  در  (همان جا)؛  سعدي 
در مشهد، تعمير مسجد گوهرشاد (رياضي، ۱۳۹۵: ۷۷) 
شهر  اين  مسجدجامع  خانقاه  سردر  مرمت  نطنز،  در  و 
(تصاوير۱۷-۱۸ الف و ب). محتملاً گسترة برنامة مرمتي 

 تصوير١٨. الف) کتيبه مرمت سردر خانقاه مسجدجامع نطنز ب) جزييات کتيبه مرمت و اشاره به آغاز مرمت اين سردر در سال
١٣٤١ ه.ق به دستور ميرزا غلام  حسينخان نوري، ملقب به صديق اکرم، حاکم نطنز، مأخذ: نگارندگان

جدول۲. تحولات توليد سفال قاجار به لحاظ کمّي و کيفي در تناظر با عوامل زمينه ساز و تأثيرگذار بر روند جريانات هنري، 
مأخذ: نگارندگان 

عوامل تأثيرگذار بر روند 
تحولات رخ دادةدر عرصةهنر و تحولات پديدآمدةدر دورةقاجارجريانات هنري

معماري قاجار
تحولات شکل گرفتةدر حوزةسفال 

قاجار

افزايش ساخت وساز بنا و مرمت رواج گفتمان «توسعةو اصلاح»گفتمان سياسي- فرهنگي مسلط
ابنيةتاريخي

ترقي کاشي سازي

افزايش ساخت وساز خانه هاي تغيير امر «خاص» بةامر «عام»پايگاةاجتماعي هنر
اعياني و بناهاي عام المنفعه

بازار عرضةو تقاضا

رکود نسبي توليد ظروف خميرسنگکاهش توليدات داخلي آثار هنريافزايش واردات کالا

رواج پديدة«جمع آوري آثار هنري»
افزايش سفارش آثار هنري 

توسط سياحان، اتباع و موزه هاي 
خارجي

ترقي توليد کاشي و ظروف سفارشي و 
افزايش ساخت سفال هاي جعلي و تقلبي

در اين دوره، از اين نيز وسيع تر بوده اما آن چه در اين جا 
حائز اهميت است، حجم کاشي هاي مصرفي جهت انجام 
اين مرمت هاست که به نظر، ميزان قابل توجهي را شامل 
مي شده است. از آن مهم تر، غيرقابل تشخيص بودن آنها از 
نمونه هاي قديمي و اصلي است که اين مهم نيز بر مهارت 
فني سازندگان در ساخت آثاري با کيفيت بصري گذشته 

دلالت مي کند.
بر اساس آن چه گفته شد مي توان وضعيت توليد سفال در 
دورة قاجار را به لحاظ کمّي و کيفي، تحت تأثير تحولات 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين دوره به گونه اي که 

در جدول (۲) ارائه گشته است، ترسيم نمود. 
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نتيجه
تصوير مخدوشي که از سفال قاجار در عرصة مطالعات هنر اسلامي طي دهه هاي گذشته شکل گرفته، 
عمدتاً برآمده از مقايسة کميت و کيفيت توليدات اين دوره با سفال دوران پيش از آن است كه سفال قاجار 
را به عنوان صورت منحط سفال صفوي درنظر مي گيرد. بررسي وضعيت توليد سفال اين دوره نشان 
مي دهد که اين هنر برخلاف نگرش مذکور، نه تنها رو به زوال نرفته بلکه موقعيت و جايگاه ويژه و مجزايي 
را براي خود در عرصة سفال ايران بازتعريف نموده است. بدون شک اين مهم در ساية حمايت هاي دولتي 
و غيردولتي و در ارتباط با سه عامل تأثيرگذار بر هنرهاي اين دوره يعني گفتمان «توسعه و اصلاح»، تغيير 
پايگاه اجتماعي هنر و رونق بازار عرضه و تقاضا تحقق يافته است. تحت تأثير گفتمان «توسعه و اصلاح»، 
سفال سازي نيز به مانند ديگر هنرهاي اين زمان از حمايت هاي دولتي و غيردولتي (نخبگان سياسي) 
برخوردار گرديد که اين توجه، ترقي کاشي سازي (عموماً جهت اقدامات مرمتي) و انجام تلاش هايي براي 
ساخت چيني را در پي داشت. در اين دوره، در توليد محصولات رسي و عموماً تکرنگ، نقصان و خللي 
وارد نشد ولي ظروف خميرسنگ به دليل تأثير واردات چيني و از دست دادن حامي سنتي و ديرينةخود 
يعني متمولين و نخبگان سياسي، در توليد اجناس باکيفيت درماند؛ با اين وجود، توليد ظروف خميرسنگ، 
هرچند نه با کيفيت گذشته، براي بازاري جديد از مشتريان نوظهور طبقةمتوسط استمرار يافت. اين در 
حالي  است که با تغيير پايگاه اجتماعي هنر در اين دوره، ضمن گسترش حلقةحاميان هنر و سفال، اولويت 
آنها نيز سمت و سوي ديگري يافت و با گرايش به ساخت و سازهاي معمارانه، عمدتاً به سفارش کاشي 
معطوف گرديد. تغيير پايگاه اجتماعي هنر البته اثرات ديگري نيز به همراه داشت ازجمله آن که منجر به 
«کالايي شدن» محصولات توليدي گرديد به طوري که آثار سفالي قاجار، خصلت «شبه تجملي» سفال 
صفوي را از دست دادند. در اين وضعيت، سفال قاجاري از ردة اشياء فاخر و درباري تنزل نموده و در 
سطح کالايي تجاري در دسترس عموم قرار گرفت؛ اگرچه اين مسئله خود باعث بروز خلاقيت بيش تر 
در توليدات قاجاري در زمينةطراحي و رنگ پردازي گرديد. از طرفي، رونق بازار عرضه و تقاضا در پي 
ظهور پديدةجمع آوري آثار هنري از سوي موزه ها و مجموعه داران خارجي، سفارشات بسياري را براي 
سفالگران قاجار به ويژه در مقطع زماني اواخر سدة١٣ و اوايل سدة١٤ه.ق رقم زد؛ ضمن آن که افزايش 
تقاضا براي آثار قديمي، باعث رواج توليد محصولات جعلي و تقلبي موسوم به «عتيقه سازي» گرديد. 
عدم امکان تشخيص برخي از اين محصولات از نمونه هاي اصل، به مهارت بالاي سفالگران اين دوره 
در توليد محصولات باکيفيت اشاره دارد، علاوه بر اين که به طور ضمني نقش مهم و مؤثر حاميان و 

سفارش دهندگان آثار هنري در تعيين روند جريانات هنري را يادآور مي شود.

منابع و مآخذ
ابوت، کيث ادوارد، (١٣٩٨)، شهرها و تجارت ايران در دورةقاجار، گزارش کنسول ابوت از اقتصاد و 

جامعةايران ١٨٦٦-١٨٤٧م، ترجمةسيد عبدالحسين رئيس السادات، تهران: انتشارات اميرکبير.
اسکرس، جنيفر، (١٣٨٨)، هنرها از قرن هجدهم تا قرن بيستم، در پيتر اوري، گاوين هامبلي و چارلز ملويل، 
تاريخ ايران کمبريج (جلد هفتم)، قسمت سوم، دوره پهلوي (صص. ٥٤٠-٦٩٣)، ترجمه تيمور قادري، 

تهران: مهتاب.
اسکرس، جنيفر، (١٣٩٩الف)، شکوه هنر قاجار: مجموعه مقالات فرهنگ، هنر و کاشي کاري عصر قاجار، 

ترجمه عليرضا بهارلو و مرضيه قاسمي، تهران: خط و طرح.
اسکرس، جنيفر، (١٣٩٩ب)، رابرت مرداک اسميت و روابط فرهنگي– هنري ايران و بريتانيا در عصر قاجار. 

در رابرت مرداک اسميت، هنر ايران (صص. ١٠٧-١٣٦)، ترجمه کيانوش معتقدي، تهران: خط و طرح.



اسميت، رابرت مرداک، (١٣٩٩)، هنر ايران، ترجمه کيانوش معتقدي، تهران: خط و طرح.
اواخر  در  انطباعات  اعتمادالسّلطنه وزير  (١٣٥٠)، روزنامةخاطرات  اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، 

دورةناصري، مربوط به سالهاي ١٢٩٢ تا ١٣١٣ هجري قمري، چاپ دوم، تهران: انتشارات اميرکبير.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، (١٣٥٧)، صدرالتواريخ يا تاريخ صدور قاجار، شرح حال يازده نفر از 

صدراعظم هاي پادشاهان قاجار، تصحيح و تحشيه از محمد مشيري، چاپ دوم، تهران: نشر روزبهان.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، (١٣٦٣)، چهل سال تاريخ ايران در دورةپادشاهي ناصرالدين شاه، جلد 

اول (المآثر و الآثار)، به کوشش ايرج افشار، تهران: انتشارات اساطير.
امامي نائيني، حسين، (١٣٢٤)، نائين نامه معروف به تاريخ خطي نائين و تاريخ نائين امامي، برگرفته از 

/http://Naeeni.com/book
انه، کلود، (١٣٧٠)، گلهاي سرخ اصفهان (ايران با اتومبيل)، ترجمه فضل االله جلوه، تهران: نشر روايت.
آدميت، فريدون، (١٣٦١)، اميرکبير و ايران، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامي انتشارات خوارزمي.

آدميت، فريدون؛ ناطق، هما، (١٣٥٦)، افکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشرنشدةدوران 
قاجار، تهران: انتشارات آگاه.

آرشيو ملي ايران، (١٣٢٠ه.ق)، شماره سند ٢١٠/٢٤٣٩، نامه هايي از پاريس به مستوفي در بروکسل: اجاره 
دکان، ملاقات با اتابک و ملکم. 

بروگش، هينريش، (١٣٦٨)، سفري به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه مهندس کردبچه، چاپ دوم، تهران: 
مؤسسه اطلاعات.

بروگش، هينريش، (١٣٧٤)، در سرزمين آفتاب، دومين سفرنامه هينريش بروگش، ترجمه مجيد جليلوند، 
تهران: نشر مرکز.

بنجامين. س. ج. و، (١٣٦٣)، ايران و ايرانيان. ترجمه مهندس محمدحسين کردبچه، تهران: سازمان انتشارات 
جاويدان.   

پوپ، آرتر آپم؛ اکرمن، فيليس، (١٣٨٧)، سيري در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ تا امروز، جلد چهارم، 
ترجمة  نجف دريابندري و ديگران، تهران: شرکت انتشارات علمي و  فرهنگي.  

پولاک، ياکوب ادوارد، (١٣٦٨)، سفرنامه پولاک، ايران و ايرانيان، ترجمه کيکاووس جهانداري، تهران: 
شرکت سهامي انتشارات خوارزمي.

تانکواني، ژي. ام، (١٣٨٣)، نامه هايي درباره ايران و ترکيه آسيا، ترجمه علي اصغر سعيدي، تهران: چشمه.
تحويلدار، ميرزا حسين خان، (١٣٤٢)، جغرافياي اصفهان، جغرافياي طبيعي و انساني و آمار اصناف شهر، به 
کوشش منوچهر ستوده، تهران: دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

تکميل همايون، ناصر، (١٣٧٨)، تاريخ اجتماعي و فرهنگي تهران، جلد دوم: دارالخلافة ناصري، تهران: دفتر 
پژوهش هاي فرهنگي شهرداري تهران.

جمالزاده، سيد محمدعلي، (١٣٣٥)، گنج شايگان يا اوضاع اقتصادي ايران، برلين: انتشارات ادارة«کاوه». 
جناب، ميرسيد علي، (١٣٧٦)، اصفهان، به کوشش محمدرضا رياضي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي کشور.
حسن، زکي محمد، (١٣٢٠)،   تاريخ صنايع ايران بعد از اسلام، ترجمة محمدعلي خليلي، تهران: نشر اقبال.  

دآلماني، هانري رنه، (١٣٣٥)، سفرنامه از خراسان تا بختياري: مشتمل بر طرز زندگي، آداب و رسوم، 
اوضاع اداري، اجتماعي، اقتصادي، فلاحتي و صنايع ايران از زمان قديم تا پايان سلطنت قاجاريه، ترجمه 

فره وشي، تهران: ابن سينا، اميرکبير.
راجرز، ام، (۱۳۷۴)، «سفالگري» در ر. دبليو فريه، هنرهاي ايران (صص. ٢٥٥-٢٧٠)، ترجمه پرويز مرزبان، 

تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. 

  بازنگري نگرش «انحطاط» هنر قاجار  
با تأکيد بر سفالگري/ 235-213 

ابوالفضل عرب بيگي-صمد 
سامانيان-عباس اکبري



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۲۳۳

فصلنامة علمي نگره

رفيعي، ليلا، (١٣٧٨)، سفال ايران: از دوران پيش از تاريخ تا عصر حاضر، تهران: يساولي.   
روزنامه دولت عليّه ايران، (۱۳۷۲)، جلد دوم، ۵۵۱- ۶۵۰،  تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.

روزنامه وقايع اتفاقيه، (١٣٧٣)، جلد اول، شماره هاي ١-١٣٠، تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 
و مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها.

رياضي، محمدرضا، (١٣٩٥)، کاشي کاري قاجاري، با همکاري اکرم کبيري، تهران: يساولي. 
سعدونديان، سيروس، (١٣٨٠)، عدد ابنيه، شمار نفوس از دارالخلافه تا تهران ١٣١١-١٢٣١ خورشيدي، 

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
سعدونديان، سيروس؛ اتحاديه، منصوره، (١٣٦٨)، آمار دارالخلافةتهران (اسنادي از تاريخ اجتماعي تهران 

در عصر قاجار)،. تهران: نشر تاريخ ايران.
سيدموسوي، عاطفه، (١٣٩٩)، معاشرت هنر صفوي و قاجار از نگاه علي محمد اصفهاني، در مهدي مکي نژاد، 
سياه قلم، احوال و آثار استاد علي محمد اصفهاني (صص. ٧٦-٨٩)، تهران: مؤسسه تأليف، ترجمه و نشر 

 آثار هنري متن. 
ظلّ السّلطان، مسعود ميرزا، (١٣٦٨)، خاطرات ظلّ السلطان، جلد اوّل، سرگذشت مسعودي، باهتمام و 

تصحيح حسين خديوجم، تهران: انتشارات اساطير. 
عيسوي، چارلز، (١٣٦٢)، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، تهران: نشر گستره.
غفاري، ابوالحسن، (١٣٦٨)، تاريخ روابط ايران و فرانسه، تهران: مرکز نشر دانشگاهي. 

فلور، ويلم، (١٣٧١)، جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران (٨)، صنعتي شدن ايران و شورش شيخ احمد 
مدني، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران: انتشارات توس.

فلور، ويلم، (١٣٩٣)، صنايع کهن در دوره ي قاجار، ترجمه عليرضا بهارلو، تهران: پيکره . 
فووريه، ژوآنس، (١٣٨٥)، سه سال در دربار ايران: خاطرات دکتر فووريه پزشک ويژه ناصرالدين شاه 

قاجار، ترجمه عباس اقبال آشتياني، تهران: نشر علم.
کامبخش فرد، سيف االله، (١٣٧٩)، سفال و سفالگري در ايران: از ابتداي نوسنگي تا دوران معاصر، تهران: ققنوس.    
کاوياني، سهيلا، (١٤٠٠)، شومينه هاي کاشي قاجار، پايان نامه کارشناسي ارشد، استاد راهنما: عباس 

اکبري، دانشگاه کاشان.
کرزن، جرج. ن، (١٣٧٣)، ايران و قضيه ايران، جلد اول و دوم، ترجمه غلامعلي وحيدمازندراني، تهران: 

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
گدار، آندره، (١٣٧٧)، هنر ايران، ترجمه بهروز حبيبي، چاپ سوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه 

شهيد بهشتي. 
مستوفي، محمدمحسن، (١٣٧٥)، زبده التواريخ، به کوشش بهروز گودرزي، تهران: بن ي اد م وق وف ات  دک ت ر 

م ح م ود اف ش ار ي زدي. 
مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، (۱۳۰۳ه.ش)، شماره مدرک ٥/١٢٥/٢٠/١/١٠٠، حاجي محمدعلي و 

دو نفر ديگر کاشي ساز اصطهبانات شکايت از امين ماليه در مطالبه پول.
مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، (١٣٤١ه.ق)، شماره مدرک ٤/٤٩/٢٤/١/٨٨، صدرالعلماي درخصوص 

دايرنمودن صنعت کاشي پزي.
مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، (١٣٣٣ه.ق الف)، شماره مدرک ٣/١٧٤/٧/١/١٠، شکايت صنف 

فخاران و کوره پزهاي تهران در باب فزوني ماليات.
مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، (١٣٣٣ه.ق ب)، شماره مدرک ٣/١٧٢/٥/١/٣٢، ميرزاحسين عتيقه 

فروش، شکايت از توقيف کوزه هاي عتيقه که در نظميه ضبط شده است.



ملک المورخين، عبدالحسين خان، (١٣٨٦)، مرآت الوقايع مظفرى، جلد اول، تصحيح عبدالحسين نوايى، 
تهران: ميراث مکتوب.

موسوي ويايه، انسيه سادات؛ اکبري، عباس، (١٣٩٩)، زرين فام هاي قاجار، حلقةمفقودةمطالعات سفالگري 
قاجار، در مهدي مکي نژاد. سياه قلم، احوال و آثار استاد علي محمد اصفهاني (صص. ١١-٥٤). تهران: 

مؤسسه تأليف، ترجمه و نشر  آثار هنري متن. 
مهدوي، اصغر؛ افشار، ايرج، (١٣٨٠)، اسناد تجارت ايران در سال ١٢٨٧ ه .ق، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
نوروزي طلب، حميدرضا، (١٣٩٥)، از تهران تا شميران، شکوه و هنر معماري قاجار و پهلوي اول، تهران: 

انتشارات يساولي.
ورنويت، استفان، (١٣٨٣)، گرايش به غرب (در هنر عثماني، قاجار و هند)، جلد ششم از مجموعه ي هنر 

اسلامي ناصر خليلي، ترجمه پيام  بهتاش، تهران: کارنگ. 
 ويلسن، ج. کريستي، (١٣١٧)، تاريخ صنايع ايران، ترجمة عبداالله فريار، تهران: وزارت معارف و اوقاف و 

صنايع مستظرفه.   
هولتسر، ارنست، (١٣٥٥)، ايران در يکصد و سيزده سال پيش، بخش نخست: اصفهان، ترجمه محمد 

عاصمي، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
يوسفي فر، شهرام، (١٣٩٠)، مجمع الصنايع (تجربه نوگرايي در مشاغل کارگاه هاي سلطنتي دوره قاجاريه)، 

فصلنامه گنجينه  اسناد،   ٢١(٨٣)، صص. ٤٢- ٦٤. 

Burlington Fine Arts Club, (1885), Illustrative Catalogue of Specimens of Persian and 
Arab Art Exhibited. 
Carey, Moya, (2017), Persian Art: Collecting the Arts of Iran for the V&A, London: 
Victoria and Albert Museum.
Fellinger, Gwenaelle, (2018), Batailles et cavaliers, L’invention d’un nouveau décor 
architectural, In: Fellinger, Gwenaelle, Guillaume, Carol, (2018), L,empire des roses: 
Chefs-d’oeuvre de l’art persan au XIXe siècle, (pp. 302- 319), Musée du Louvre-Lens, 
Snoeck Publishers.
Floor, Willem; Otte, Jaap, (2019), European Ceramics in Iran in the 19th and Early 
20th  Centuries, American Ceramic Circle Journal, Vol. 20:  pp.117-143.
Szanto, Ivan, (2010), Faded Luster: Ceramic art in the Qajar period, In: Kelenyi, Bela; 
Szanto, Ivan (eds.), (2010), Artisans at the Crossroads, Persian arts of the Qajar period 
(1796-1925), (pp. 97-102), Budapest: Ferenc Hopp Musuem of Eastern Asiatics Art.
Keppel, George Thomas, (1834), Personal Narrative of  A Journey From India To Eng-
land, Vol 2, London: R. Bentley.
Lane, Arthur, (1971), Later Islamic Pottery: Persia, Syria, Egypt, Turkey, 2th edition,
London: Faber and Faber Ltd. 
Olmer, L. J, (1908), Rapport Sur Une Mission Scientifique En Perse, Paris: Impimerie 
Nationale.
Perkins, Justin, (1843), A Residence of Eight Years in Persia, Among the Nestorian 
Christians, Allen, Morrill & Wardwell.

  بازنگري نگرش «انحطاط» هنر قاجار  
با تأکيد بر سفالگري/ 235-213 

ابوالفضل عرب بيگي-صمد 
سامانيان-عباس اکبري



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۲۳۵

فصلنامة علمي نگره

Rochechouart, Julien de, (1867), Souvenirs d,un voyage en Perse, Challamel Aine 
(ed.), Paris: libraire commissionnaire pour la marine, les colonies et l,orient.
South Kensington Museum, (1876), Catalogue of Persian objects in the South Kens-
ington museum, Great Britain Dept of Science and Art.
Sykes, Ella C., (1910), Persia and its People, New York: The macmillan Company.
Vernoit, Stephen (ed.), (2000), Discovering Islamic Art: Scholars, Collectors and Col-
lections, 1850-1950, London, New York: I. B. Tauris.
Watson, Oliver, (2004), Ceramics from Islamic Lands, London: Thames & Hudson.
Watson, Oliver, (2006), Almost Hilariously Bad: Iranian Pottery in the Nineteenth Cen-
tury, In Doris Behrens-Abouseif & Stephen Vernoit. Islamic Art in the 19th Century: 
Tradition, Innovation, And Eclecticism (pp. 333- 362), Leiden, Boston: BRILL.
Wills, C. J. (Charles James), (1891), In the land of the lion and sun or Modern Persia, 
New Edition, London, New York and Melbourn: Ward, Lock and Co.
URL1: https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/74993
URL2:https://www.nms.ac.uk/explore-our-collections/collection-search-results/
tile/821565
URL3: https://collections.vam.ac.uk/item/O8981/jar-unknown/
URL4: https://collections.vam.ac.uk/item/O84907/jar-unknown/ 
URL5: https://collections.vam.ac.uk/item/O340221/spittoon-unknown/
URL6: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1888-0109-14



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Autumn  2024 - NO 71
/240      Abstract

Negareh

36

Reassessing the Issue of Degeneration of Qajar Art with an Emphasis on Pottery*
Abolfazl Arabbeigi PhD Candidate in Comparative and Analytical History of Islamic Art, Faculty of Theoretical Studies of 
Art, University of Art, Tehran; Member of Academic Board at the Faculty of University of Kashan, Kashan, Iran. 
Samad Samanian, Professor, Member of Academic Board at the Faculty of Applied Arts, University of Art, Tehran, Iran.  
Abbas Akbari, Associate Professor, Member of Academic Board at the Faculty of Architecture and Art, University of Kashan, 
Kashan, Iran. 
Received: 2022/11/14  Accepted: 2023/01/18

A study of the research carried out in the field of Qajar pottery  shows that the prevailing attitude 
towards this art during the past decades has generally been derived  from a kind of negative 
thought, which is basically defined by keywords such as “degeneration”,   ”vanishing”,   ”decline”, 
“deterioration” and “stagnation”.  Even with the change of attitude  towards Qajar art since the end of 
the 20th century, the effects of the mentioned approach still  remain on the later research, and traces 
of it can be seen from time to time in the conducted  research. The purpose of the present study is to 
evaluate and measure the correctness and  incorrectness of the mentioned approach. The question of 
the current research is that whether this  attitude has its roots in historical facts or is it just the result 
of a wrong understanding of Qajar history  and art? In other words, is Qajar pottery really weak in 
terms of quantity and quality, or is it  subjected to adverse and biased comments? In this  regard, the 
frequency of Qajar pottery production level will be investigated in accordance with  the underlying 
and influential factors in the process of Qajar artistic trends, including the  discourse of development 
and reform, supply and demand market, and the social bases of art. It  should be noted that the word 
“quality” in this research refers to “technical  quality” of the products - including the quality of clay, 
glaze, colors and firing - and does not  include their “visual aspects”. This fundamental research 
applies the historical-analytical method. Data collection has been done by referring to library and 
field documents with reference to various sources, including historical texts (books, manuscripts 
and documents),  accounts of travelers and political agents, and the works and documents preserved 
in museums. Data analysis has also been done by inductive method and in a round-trip process. The 
target  community of the present research is the Qajar era pottery, including dishes, tiles and various 
 pottery objects, which were sampled in a targeted manner. The findings of the research indicate 
that in contrast to what has often been asserted, not only the Qajar pottery has not been faced with 
“degeneration” in terms of quantity and quality, but it established a  special and distinct place for itself 
in the field of Iranian pottery. During the Qajar period, the  support for the expansion and prosperity 
of the pottery industry by the government  and political elites increased significantly, leading to the 
development of tile making and chinaware production. In this period, no defect could be seen in the 
 production of earthenware and generally monochrome products, but due to the influence of  Chinese 
imports and the loss of traditional and long-standing patrons, namely financiers and  political elites, 
creators of stonepaste wares were unable to produce products of high quality. Nevertheless, the 
 production of stonepaste wares continued, though not with the previous quality, for a new  market 
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of emerging middle-class customers. On the other hand, it can be seen that with the  change of the 
social base of art in this period, in addition to the expansion of patrons and  customers of pottery, 
the priority is directed to ordering tiles due to the increase in building  construction and restoration 
programs. The change in the social bases of art  brought about other effects; including the one that 
led to the “commodification” of manufactured  products. Accordingly, Qajar pottery lost the former 
“luxurious” character of Safavid pottery. Under such conditions,  Qajar pottery was relegated from 
the class of noble and courtly objects and it became available to  the general public at the level of 
commercial goods. In spite of that, this issue caused more creativity in  Qajar products in the field 
of design and coloring. On the other hand, the boom in the market of  supply and demand due 
to the emergence of the phenomenon of collecting art works by  foreign museums and collectors 
resulted in bulk orders for the Qajar potters, especially in the late   13th and the early 14th centuries 
AH/ 19th and 20th centuries AD. At the same time, the increase in demand for old works  led to 
the production of fake products known as “antiques”. The impossibility of  distinguishing between 
some of these products from the original samples is indicative of the high skill of the  potters of this 
period in producing high-quality products. Furthermore, it implicitly  reminds us of the important 
and effective role of patrons of works of art in  determining the trend of artistic trends. 
Keywords: Qajar Pottery and Tiles, State of Pottery Production, Tile making, the attitude of Qajar 
pottery decline
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